
 

  يبه ديگر و ياري رساني كمك
  )، چالش هاي موجودمسئوليت افراد مباني اخلاقي و حقوقي، (

  محسن افچنگي،1دكتر سعيد منصوري
  

  »ه بـر عضـو مـردم نه بر عضـو خويشـنـ            نـخواهـد كـه بـيـنـد خـردمـنـد ريـش «
  »شيرازي سعديشيخ مصلح الدين محمد  «

  
شگفتي و ستايش  ش وا مي دارد و هر چه بينديشي آني و ستايچيز روح را به شگفتدو «

آسمان پر ستاره اي كه بر بالاي سر ما جاي گرفته است و قانون اخلاقي : نيز فزوني مي يابد
                                                                                        ».كه در دل ما نهاده شده است

  »مانوئل كانتاي«
  چكيده

زيربنا و مباني محكمـي دارد تـا بتوانـد پايـدار،     نياز به » اري رساني به ديگريي« بناي
بماند و برخورداري از پشتوانه قانوني منجر بـه تعميـق و گسـترش     استوار و پابرجا

همچنين تضمين هر چه بهتر اجراي آن در سطح جامعه خواهد  فرهنگ ياري رساني و
وجود دارد و  مبانيآيا چنين اي مطرح در اين زمينه از اين قرارند كه ه پرسش .گرديد

كدامنـد؟ موضـوع كمـك بـه ديگـري از چـه منـابع قـانوني         آن مبـاني   گر چنين اسـت ا
ك به ديگـري چـه   صورت خودداري افراد از كمنهايت آنكه، در برخوردار است؟ و در 
ت تـا بـه   در پي آن اس ـ اراين نوشتقسمت اول  ان خواهد گرديد؟مسئوليتي متوجه ايش

نشان دهـد كـه كمـك كـردن و      اثناءدر اين  پرداخته و جستجوي اين مباني و بنيان ها
نـد از چـه   دستگيري از ديگران خصوصاً در مواقعي كه خطر جاني آنها را تهديد مي ك

چنانكه ايـن امـر بارهـا توسـط انبيـاء      . استبرخوردار اخلاقي و عقلاني بالايي  اهميت
حان مورد تاكيد قرار گرفته و از ديرباز تا كنون در كانون بحث و بررسي الهي و مصل

شايسـته اسـت كـه    و بـوده  انديشمندان و فيلسـوفان از نحلـه هـاي فكـري گونـاگون      
اعضـاي يـك   «ه به قول شيخ اجل سعدي انسانهايي ك. قرار گيرد هاسرلوحه كار انسان

چـو عضـوي بـه درد آورد    «سـت كـه   چه نيكوو » از يك گوهرند«در خلقت  و» رندكيپ
جسـتجوي منـابع قـانوني ايـن      در قسمت دوم به. »روزگار دگر عضوها را نماند قرار

 مختصـري سوم اشاره  در قسمت. دموضوع در نظام حقوقي ايران پرداخته خواهد ش
ضـمن   و در دو قسمت پاياني خودداري افراد از كمك به ديگري به مسئوليت ناشي از

ه واحده قانون مجازات خودداري از كمك به مصدومين و نكاتي در خصوص مادذكر 
، بـه برخـي از   رفع مخاطرات جاني، به عنوان مهمترين متن قـانوني در ايـن خصـوص   

     .خواهد شد اشارهچالش هاي موجود در اين زمينه 
 منابع قانوني، ،حقوقي  مباني، اخلاقيساني، كمك به ديگري، مباني امداد و ياري ر :كليد واژگان

  ظام حقوقي ايرانن

                                                 
  .استاديار دانشگاه و رئيس دبيرخانه كميته ملي حقوق بشردوستانه. ١
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  مقدمه 

سوانح، بلايـا و اتفاقـات طبيعـي و همچنـين     
هزينه هـاي   ،مصنوعي يا ساخته دست بشر

. را به جوامـع مختلـف وارد مـي كنـد     گزافي
 جـاني، مـالي و جـز آن،    ضرر و زيان هـاي 

يعي و مصـنوعي بـر   ناشي از اين سوانح طب
انسـان نيـز در   البتـه   كسي پوشيده نيست و

اره در تلاش بوده اسـت تـا   طول تاريخ همو
اين سوانح و حوادث مجهز  خود را در مقابل

بلكه بتواند تا آنجا كه ممكن اسـت از  سازد، 
  .    و پيامدهاي تخريبي آنها بكاهد آثار
ايـران نيـز هـر سـاله عـلاوه بـر ســوانح       در 

 بزرگ و ويرانگر نظير سيل، زلزله و طوفـان 
 ،كه در زمره سوانح طبيعي قلمداد مي شوند

تصــادفات جــاده اي و ســوانح شــهري و    
روستايي بسياري رخ مـي دهـد، كـه از ايـن     

كشور حادثـه   6جهت كشور ايران در زمره 
  . خيز جهان قرار گرفته است

ــر  ــن منظ ــاني و    ،از اي ــك رس ــوع كم موض
ــوده و  نامدادرســا ي بســيار حــائز اهميــت ب

يكــي از راه هــاي ايجــاد . الزامــي مــي نمايــد
ــوانح  ــل س ــادگي در مقاب ــراد   ،آم ــت اف تربي

آمـوزش همگـاني مبـاني     همچنين امدادگر و
در ايـران بـر عهـده     ايـن امـر  . امدادي اسـت 

ــر « ــلال احم ــت ه ــه »جمعي ــه اي «، ك موسس
ــيت     ــاعي و داراي شخص ــر انتف ــه، غي خيري

را در ايـن   3و وظايفي بوده 2»حقوقي مستقل
   4.گرفته استقرار خصوص برعهده دارد، 

                                                 
جمعيت هـلال  «: اساسنامه جمعيت هلال احمر 1طبق ماده . 2

ت سابق شـير و خورشـيد   جمعي(ايران  احمر جمهوري اسلامي
، كه در اين اساسنامه جمعيـت ناميـده مـي شـود    ) سرخ ايران

غيرانتفاعي و داراي شخصيت حقوقي مسـتقل   ،مؤسسه خيريه
جمعيت، به كليه تعهدات و قراردادهاي بين المللـي   .مي باشد

مربوط به اهداف و وظايف جمعيت هاي صليب سرخ و هلال 

                                                                 
تحاديه هاي صليب سرخ و هـلال احمـر   احمر و نيز مقررات ا

پايبند بوده و در مسائل امـدادي و بهداشـتي درمـاني بـرون     
مرزي و درون مرزي و تعهدات مربوطه در راستاي سياسـت  
هاي دولت جمهوري اسلامي ايران طبق اساسنامه عمـل مـي   

  ».كند
در  هـلال احمـر   وظايف جمعيـت اساسنامه،  3ماده مطابق . 3

ز كشور، كـه غالبـاً حـول محـور كمـك      شور و خارج اسطح ك
   :رساني و امداد است به شرح ذيل مي باشد 

ارائه خدمات امدادى در هنگـام بـروز حـوادث و     -1
سوانح طبيعى مثل زلزله و سيل و غيره در داخـل  

  .و خارج از كشور
ارائه كمكهاى اوليه در حوادث غير مترقبه بوسيله  - ٢

 .امدادگران

مادگى مقابلـه بـا   برنامه ريزى و اقدام در جهت آ - ٣
حوادث و سوانح و آموزش عمومى در اين زمينه و 

 .تربيت كادر امدادى و نيروى انسانى مورد نياز

ارسال كمك و اعزام عوامل امدادى و درمانى بـه   - ۴
 .ساير كشورها در صورت لزوم

كمك به امر توانبخشى و ارائه خـدمات اجتمـاعى    - ۵
 در جهت تسكين آلام آوارگان، پناهندگان، مرضى

و معلولين و ايجاد حس تعاون و تفاهم و دوستى و 
 .نيكوكارى بين مردم

تلاش در جهت تسكين آلام بشـرى و كمـك بـه     - ۶
 امر سلامت جامعه و دفاع از ارزشـهاى انسـانى و  

كوشش در جهت برقرارى دوستى و تفاهم متقابل 
 .و صلح پايدار ميان ملتها

اداره امـور جوانـان جمعيـت و توسـعه مشــاركت      - ٧
گيريها و فعاليتهـاى مربـوط بـه     در تصميم جوانان

آنها و تربيت و آموزش جوانان مذكور به منظـور  
آماده ساختن آنان در انجـام خـدمات امـدادى و    

 .المنفعه عام

كمك به تهيه دارو و وسايل و تجهيـزات پزشـكى    - ٨
مورد نياز مراكـز بهداشـتى، درمـانى و آموزشـى     
 كشور با موافقت وزارت بهداشـت و بـا همكـارى   

هلال احمر و صليب سرخ جهانى كه عضو اتحاديه 
المللـى صـليب سـرخ و هـلال احمـر جهـانى        بين

 .هستند

هـاى ارسـالى جمعيـت بـه سـاير       كمك .1تبصره 
كشورها به صورت جنسى و يا نقدى و يا خدمات 

 .انسانى خواهد بود
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تـا  م اسـت  لذا براي ارتقاء سطح آمادگي لاز
و در اين  گرديده فرهنگ امدادرساني تقويت

ــر راه     ــر سـ ــوانعي بـ ــه مـ ــتا چنانچـ راسـ
عيف و موجب تض ـ وجود داردامدادرسانان 

حـذف   ،حضور و عملكرد ايشـان مـي شـود   
نـص   خصوصاً آنكه امدادگران بنا بر. ددگر

ــر   ــلال احم ــت ه ــنامه جمعي  ،5صــريح اساس
نيروهــاي افتخــاري و داوطلبــي هســتند كــه 

انه و به اختيار خـود اقـدام بـه انجـام     داوطلب
هرچند اين خـدمات   .مي كنندخدمات امدادي 

ــواي   ــاً تحــت ل ــت عموم ــر  جمعي ــلال احم ه
در مــواقعي نيــز  ،كنيلــ ،دصــورت مــي گيــر

مكــن اســت اشــخاص برحســب ضــرورت م

                                                                 
هزينـــه آن قســـمت از خـــدمات و  .2بصـــره ت

كـه از   هاى اوليه امدادى و يا ساير خـدماتى  كمك
طرف دولت در سطح كشـور و كمـك امـدادى و    
درمــانى و بهداشــتى خــارج از كشــور بــه عهــده 

شود، توسط دولت بـه جمعيـت    جمعيت محول مى
گردد تا طبق مقررات و ضوابط خاص  پرداخت مى

 . جمعيت به مصرف رسانيده شود

جمعيـت مكلـف اسـت حتـى الامكـان       -3تبصره 
آسـيب   نسبت به كمكهاى نقدى و جنسى كه بـه 

ديدگان و نيازمندان خصوصاً در خـارج از كشـور   
دهد دقت و نظارت كامل اعمال كند تـا   انجام مى

اين كمكها به افرادى كـه اسـتحقاق آن را دارنـد    
 ». برسد

البته، علاوه بر جمعيت هـلال احمـر ممكـن اسـت برخـي      . ٤
 بعضـي از نهادهاي دولتي از جمله شـهرداري هـا و همچنـين    

فعاليت هايي در اين زمينه داشـته باشـند،    ينهادهاي غيردولت
اما در مقايسه با جمعيـت هـلال احمـر، كـه نهـاد تخصصـي       
مسئول اين امر مهم است، از وسعت كـاري چنـداني در ايـن    

بر همه اينها بايد دانشگاه هـا را نيـز   . زمينه برخوردار نيستند
افزود كه در زمينه انجام تحقيقات و پـژوهش هـاي نظـري و    

    .نقش بسزايي دارندكاربردي 
«  :بيان مي دارد كـه  اساسنامه جمعيت هلال احمر 22ماده . 5

خدمت در جمعيت افتخاري است مگر در مورد پسـت هـايي   
كه بنا به دلايل اداري و تشـكيلاتي و يـا بـه موجـب قـوانين      

  » .مقررات كادر ثابت و حقوق بگير داشته باشد

 رزنـد، به امر امدادرساني مبادرت و شخصاً
تحت پوشش بيمه  از سويي اين افراد معمولاً

مي اي نبوده و كارمنـد رس ـ  مسئوليت حرفه
در ايـن مقالـه سـعي    . هلال احمر نمي باشند

روشن تر شدن زوايـاي   جهتتا  خواهد شد
كمــك بــه امدادرســاني يــا «گونــاگون بحــث 

اني اخلاقـي كمـك بـه    مب ـعلاوه بر  ،»ديگري
در ديگــري، مبــاني حقــوقي و قــانوني آن    

مسئوليت ناشي از ترك كمك حقوق ايران و 
  .گيرد سي قرارمورد برر به ديگري

  و بنيان ها مباني. 1
و همــانطور كــه تحقيقــات باســتان شناســي 

 انسـانها از ، تاريخي بـه مـا نشـان مـي دهـد     
به صـورت جمعـي زيسـته     هاي دور گذشته

حتي افرادي كه زندگي فـردي را تجربـه    .اند
هـا  نآ در ميان د باز گرايشي به جمعنموده ان

 زنــدگي بــا ايــن حــال،. مشــهود بــوده اســت
، دارد اصول خاص خود رامعيارها و  جمعي

شدن جامعـه   تر سازمان يافته به قوام وكه 
از همـين   .و اجتماع كمك شاياني خواهد كرد

هــر فــردي كــه وارد آن مــي شــود مــي  ،رو
ــول ب ــتي آن اص ــا ايس ــد و معياره را  ، قواع

  .رعايت نمايد
 ممكــن اســت ايــن اصــول، معيارهــا و ،حــال
ناي قانوني و از مباخلاقي باشند و يا  ،قواعد

حقوقي برخـوردار باشـند، در هـر صـورت،     
تخطي از ايـن معيارهـاي حقـوقي و اخلاقـي     
ــي    ــه در پ ــايي را از ســوي جامع ــنش ه واك
خواهد داشت، كه ايـن واكـنش هـا از طريـق     
مكانيسم هاي تعبيه شده در ايـن خصـوص   

  .به اجرا در خواهند آمد
 بخشـي از آزادي  ،با ورود بـه جامعـه  افراد 

اراتي را بـه  اختي ود نموده،ا محدر هاي خود
دولتها تفويض و وظايفي را بـر عهـده آنـان    
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مطـابق بـا توافـق هـا، سـاز و      تا  مي گذارند
كه معمولا در قوانين  كارها و مكانيسم هايي

حقوق آنهـا را تضـمين    ،پيش بيني مي گردد
و به نيابت از آنها، در سطح داخلـي و   نموده

  6.بين المللي عمل كند
اجتماع وضع قوانيني كه در يك ب، بدين ترتي

زاييده نيـاز  گرديده و به تصويب مي رسند، 
اين نياز  ،هستند و البته واضح است كه بشر

در طول تاريخ و بر حسب زمانها، مكانهـا و  
تحـول و   دچـار  ،حوادث و اتفاقـات مختلـف  

يــك  .نــددگرگــوني هــاي بســياري مــي گرد
حادثه و اتفاق غير مترقبه ممكن است منجـر  

ه وضع قانوني گردد كه تـا پـيش از آن نـه    ب
تنها سابقه اي در آن سرزمين خاص نداشته 
است بلكه همچنين ممكن اسـت نظيـر آن در   

عـلاوه   .هيچ سرزميني مشاهده نشده باشـد 
كــه  يمقرراتــبعضــي از قــوانين و  ،بــر ايــن

يـك   وضع مي گردند، ممكن است بـه ضـرر  
 غالباً اما ،جامعه باشدگروه خاص در فرد يا 

اكثريـت   ه دليـل آنكـه تـامين كننـده منـافع     ب ـ
ــه ــورد   اعضــاي جامع ــه م ــوده و در نتيج ب

مورد پذيرش سايرين نيـز  ضايت آنهاست، ر
  7.مي گرددواقع 

                                                 
برمي گرد كـه  » يقرارد اجتماع«اصل اين سخن به انديشه . 6

توسط انديشمنداني همچون ژان ژاك روسو، هـابز و ديگـران   
مشهورند، ارائـه  » قراردادگرايان«يا » اصحاب قرارداد«كه به 

و  »قرارداد اجتماعي«ژان ژاك روسو در كتاب . گرديده است
هـر دو   .به اين موضوع پرداخته انـد  »لوياتان«هابز در كتاب 

  . ترجمه شده استكتاب مزبور اكنون به فارسي 
معـه  درباره اينكه آيا قانوني كه مورد رضـايت اكثريـت جا  . 7

نيـز مـورد پـذيرش واقـع گـردد و      است بايد از طرف اقليت 
قبيل، بحث هاي زيادي در فلسـفه حقـوق   موارد ديگر از اين 
راسـخ، محمـد،   : براي نمونه بنگريد به .صورت گرفته است

فلسـفه حـق و    فلسـفه حقـوق،   حق و مصلحت، مقـالاتي در 
خصوصـاً دو مقالـه   ) 1387تهران، طـرح نـو،   (، فلسفه ارزش

  .از رونالد دوركين» جدي گرفتن حق ها«و» نافرماني مدني«

كمـك   ، يا به اصـطلاح، نوع بحث كمك به هم
 تقريبـاً در  ،در حـوادث و سـوانح   ،به ديگري

از  معمــولاَ جوامــع پذيرفتــه شــده و يتمــام
معه محسوب مـي  عات ارزشي هر جاموضو

  . دگرد
مـورد قبـول قـرار گـرفتن و پسـنديده      دلايل 
فـراون   و كمك به ديگري امدادرساني بودن
 .و از مباني گوناگوني تغذيه مي شـوند بوده 

را مي توان بـه شـرح    به طور كلي اين مباني
  :ذيل برشمرد

   حكم وجدان افراد. 1.1
؟ وجدان چيسـت  پاسخ به اين پرسش كهدر 

ــاني ــه  تعــاريف و مع ــدهبســياري ارائ  گردي
 "كـا دانشـنامه بريتاني "، در ايـن ميـان   8است

 ،به معناي وجـدان » conscience« ذيل واژه
آنهــا را بــا ذكــر  ضــمن ارائــه ســه تعريــف،

  :ده استمثالهايي تبيين نمو
                                                 

علـي اكبـر   ": از جمله مي توان به موارد ذيـل اشـاره كـرد   . 8
در لغت نامـه خـود در ذيـل كلمـه وجـدان معـاني        "دهخدا

يافتن، يـافتن،   وجود، گمشده را. 1«:مختلفي را ذكر كرده است
. 3نفس و قواي باطنه . 2مستغني شدن، توانگر شدن، توانگري 

. وجدان نـزد صـوفيه مصـادف حـق اسـت     . 4دريافت، يافت 
آنچه بر قلب بـدون تصـنع و تكلـف وارد شـود وجـد      ) وجد(

ناميده مي شود و گويند وجد برقهايي است كه مي درخشـد و  
ذكـر ايـن   دهخدا پس از » .سپس به زودي خاموش مي گردد

چهار معني سخني از عارف بزرگ محمد بن محمود آملي مي 
وجد واردي است كه از حق سبحانه و تعالي بر دل «: آورد كه

آيد و باطن را از هيبت خود بگرداند به واسطه احداث وصفي 
لغـت نامـه   دهخـدا، علـي اكبـر،     » .همچون حزن يا فـرح 

  .، نسخه كامپيوتري، موسسه دهخدادهخدا
 در ذيل واژگان وجدان، وجـداناً  "حبيب االله آموزگار"همچنين

نفس باطني، يكي از نير وهاي : وجدان. 1« :و وجداني مي آورد
از روي وجدان، بـه  : وجداناً. 2نفس آدمي، قوه پنهاني، ضمير، 

امـر قلبـي و بـاطني،    : وجداني. 3حكم ضمير، به حكم وجدان، 
فرهنـگ   آموزگـار، حبيـب االله،    ».جـدان مربوط به قـوه و 

  .)1333كانون معرفت، : تهران(،  آموزگار
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قسمتي از ذهن كه به شما مـي گويـد كـه    . 1
 داشتن يك: مثال. اعمال شما درستند يا خطا

احسـاس  (گناهكـار  وجدان پاك و مبـري يـا   
  ؛)درست انجام داده ايد يا اشتباه ااينكه شم

احساس گناه درباره چيزي كه شما انجام . 2
. داده ايد يا در انجام آن شكست خورده ايـد 

  با حمله ناگهاني وجدان متوقف شد؛او : مثال
حقيقت رفتار كردن به طريقي كه احساس . 3

مي كنيد درست است، هر چند، ممكـن اسـت   
ــرددســائل و مشــكلاتي موجــب م ــال. گ : مث

آزادي انجام چيزي كـه شـما   : آزادي وجدان
  . درست استمعتقديد 

يعنـي  » social conscience« همچنين، ذيـل 
حــالتي از : آمــده اســت» وجــدان اجتمــاعي«

ــائل و   ــاره مسـ ــياري دربـ ــاهي و هوشـ آگـ
ــادي از مــرد  م را در مشــكلاتي كــه عــده زي

 فقيــر بــودن و بــي خانمــانجامعــه از قبيــل 
تحت تاثير قـرار مـي دهـد و ميـل بـه       ،بودن

  9.انجام كاري براي اين افراد
دانشـنامه  كـه در   وجدان اجتمـاعي  علاوه بر

، برخــي بريتانيكــا از آن ســخن رفتــه اســت
و انواع آن  10»وجدان اخلاقي«نويسندگان از 

وجدان بعدي «و » وجدان قبلي يا مقدم«يعني 
ز ا. سخن بـه ميـان آورده انـد   نيز » يا موخر

وجـــدان اخلاقـــي، دادگـــاه و «نظـــر اينـــان 
قضاوتي است كـه در مـورد اعمـال انسـاني     

برخــي همــين وجــدان . صــورت مــي پــذيرد
 ــ  ــاي آن را معيـ ــاوت هـ ــي و قضـ ار اخلاقـ

ن قاضـي  اي ـ. تشخيص خوب و بد دانسته اند
گــاه در كارهــاي شــخص انســان و گــاه در 

د افعال ديگران بـه قضـاوت و سـنجش    رمو
حــال، وظيفــه وي مــي نشــيند و در هــر دو 

                                                 
٩ .Encyclopedia of Britannica, v. 2008  
١٠ .Ethical conscience 
  

اين قضاوت . تشخيص نيك و بد اعمال است
چون بر اعمال مقدم است، تنها به تشـخيص  
نيك و بد قناعت نمي كند، بلكه انسـان را بـه   
انجام دادن نيكـي هـا فرمـان مـي دهـد و از      

ايـن وجـدان را   . ارتكاب بدي ها نهي مي كند
مي نامند، امـا پـس از   » وجدان قبلي يا مقدم«

نيز وجدان قضاوت مـي كنـد و    انجام كارها
ايـن  . نيك و بد كار انجام شده را مي سـنجد 

نام نهاده » وجدان بعدي يا موخر«وجدان را 
  ».اند
بـه  از ديدگاهي مـذهبي   "محمد تقي فلسفي"

» نيرويـي «و از وجـدان بـه    وجدان نگريسته
تعبير مي كند كه از جانـب خداونـد در نهـاد    

بدون «و اين نير. هر انساني تعبيه شده است
مربي و معلم امهات فضائل و رذائل اخلاقـي  

ــد  ــي شناس ــد را   «و » را م ــك و ب ــوي ني خ
بـه طـور طبيعـي بـا     «و » تشخيص مي دهـد 

» .خته شده اسـت سرشت تمام افراد بشر آمي
شمس در سوره  8و  7 وي در ادامه به آيات

و بيان مـي كنـد كـه     اشاره كرده كريم قرآن
يـاد   11»هـي الهـام ال «خداوند از اين نيـرو بـه   

لهمها فجورها  و نفس و ما سويها فا: كند مي
ن خدايي كـه  قسم به جان بشر و آ :و تقويها

او را مــوزون و متناســب آفريــده و نيــك و  
  12.وي الهام كرده استه بدش را ب

فيلسـوف مشـهور، در كتـاب     "جان ديويي" 
ــلاق و شخصــيت " ــد  "اخ ــي نويس ــود م : خ
حد اخلاقيون كلاسيك، وجدان را همواره وا«

مستقل تلقي كرده اند و در كليه مكتـب هـاي   
ديگـــر اخلاقـــي نيـــز تقريبـــا همـــين نظـــر 

                                                 
١١ .Divine inspiration  
جـــوان از نظـــر عقـــل و   فلســـفي، محمـــد تقـــي،   . 12

هيئـــت نشـــر معـــارف اســـلامي، : تهـــران(، احساســـات
  ..240ص  ،)1348
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حكمفرماست و وجود مستقلي براي وجـدان  
قائل گرديده و تاكيد كرده اند كه وجدان يك 
نور ذاتي است كه بـر حقـايق اخلاقـي پرتـو     
افكنده و آنها را به صورت حقيقـي خـود در   

اين عده . مقابل ديدگان آدمي مجسم مي كند
درباره هدف هاي فعاليـت وجـدان، اخـتلاف    

وجدان به  عده اي معتقدند كه هم. نظر دارند
تعيــين اصــول كلــي اخلاقــي مصــروف مــي 

عده اي بر آننـد كـه وجـدان اقـدامات     . گردد
دسته اي . فوري را تحت كنترل قرار مي دهد

وظيفه وجدان را بر تعيين ارزش هدف هـاي  
بـه  شناسي را  بعضي وظيفه. آدمي مي دانند

منزله دايره فعاليت وجدان تلقي مـي كننـد و   
بالاخره عده اي هم علم به حقايق اخلاقـي را  

امـا در  . ننـد ناشي از الهام وجدان تلقي مي ك
ه سازش و هم آهنگي ميان اين اقوال يك نقط

كامل وجود دارد كه پيروان همه اين مكاتـب  
برآنند كـه بايـد يـك نيـروي غيـر طبيعـي و       

اي براي علم اخـلاق وجـود داشـته     جداگانه
ــي    ــي اخلاق ــا داراي معن ــت ه ــد و فعالي باش
نيستند مگر آنكه تحت نظر وجدان مستقل و 

  13».جداگانه اي قرار گيرند
  ؛ بنابراين، مي توان گفت كه

وجدان نيروي دروني انسان است كه وي را 
يش نسبت به درستي يا نادرستي اعمال خـو 

ست تا وي درصدد ا هوشيار و آگاه ساخته،
ــازدارد   را ــت ب ــاي نادرس ــام كاره و  از انج

ــايي  ــارقضــاوت نه ــردارو  گفت انســان را  ك
  . برعهده مي گيرد

برآينــد تعــاريف بــالا آن اســت كــه وجــدان  
اسـت كـه بـر درون    » نيرويي هشدار دهنده«

و اعمـال بيرونـي وي را    انسان حاكم بـوده 
البتــه، . خــويش داردو كنتـرل  تحـت نظــارت  

                                                 
  .242به نقل از فلسفي، همان، ص . 13

ز دستورات وجدان خـويش  انسانها هميشه ا
ه وجدانشان مي گويد و به آنچ ي نكردهپيرو

عمل نمي كنند كه اگر جز اين بود جهاني كـه  
  .در آن زندگي مي كنيم اينچنين آشفته نبود

در خصوص بحث پيش رو، گفتني است كـه،  
افراد همواره تمايل داشـته انـد تـا در زمـان     
حوادث، سوانح و بلاياي طبيعـي و جـز آن،   

ناگفتـه  . امكان به ديگران كمـك نماينـد   تا حد
پيداست، نيرويي كه انسان را وادار كـرده و  
تشويق مي كنـد تـا بـه انجـام عمـل مزبـور،       
يعني كمك به انسان هاي در معرض حادثـه  
و نيازمند به كمـك، مبـادرت ورزد، وجـدان    

  . است
زمانيكه، فـرد بـا كمـك خـود، ديگـري را از      

 ــ  ــه، طوف ان و حــوادثي همچــون ســيل، زلزل
مواردي از ايـن قبيـل كـه در برخـي مـوارد      
ممكن است منجر به مرگ وي گـردد، نجـات   

موجبات نجات وي را فراهم مي  ،يا ،مي دهد
ــازد ــوبي    ،س ــه خ ــود را ب ــار خ ــيريني ك ش

اهميت ايـن مسـأله زمـاني    . احساس مي كند
 وقتي توجه داشته باشيمبيشتر مي شود كه 

 ،كه فردي تصميم به نجات ديگري مي گيـرد 
هر لحظه اين امكان وجود دارد كه جان خود 

با اينحال بسيار ديده و . درا نيز از دست بده
با آگاهي از ايـن امـر،    ،ايم كه كسانيشنيده 
در به كمك و ياري رساني به ديگـران   اقدام

ده اند و خطري كه ايشان را زمان حادثه نمو
ــردار    ــانع از انجــام آن ك ــد م ــد مــي كن تهدي

  .ن نگرديده استشايسته توسط ايشا
   دينيآموزه هاي . 1.2

همه اديان آسماني اصـولي را در خصـوص   
نوع دارند كه پيـروان آن مـذهب    كمك به هم

را بر آن مي دارد تـا ايـن عمـل را پسـنديده     
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انجـام آن تـلاش    جهتا حد امكان بدانند و ت
  . ورزند

 ،بـه عنـوان يـك ديـن اجتمـاعي      ،دين اسـلام 
ت بنيـان هـاي   تاكيد بسياري بر حفظ و تقوي

اين امر از تعداد بسيار اهميت جامعه دارد و 
و روايات گوناگون زياد آيه هاي قرآن كريم 

در خصوص همكاري، مسـاعدت و هميـاري   
   .ميان انسان ها هويدا است

اهميت حفظ اجتماع و ياري رساندن انسان «
هــا بــه يكــديگر، بــه روشــني در اســلام      

ه و مـورد تاكيـد قـرار گرفت ـ   شناسايي شده 
براي كساني كـه بـه ايـن     و صراحتاً... است 

ي و مذهبي خود جامه عمل مـي  وظيفه اخلاق
پوشانند، وعده پاداش اخـروي داده شـده و   
در مواردي براي كساني كه بدان عمـل نمـي   

در نظر گرفته شده كنند، عقاب شديد اخروي 
   ١٤».است

در جاي جاي قرآن  ،ذكر گرديدهمانطور كه 
مــك بــه ديگــري و كــريم اهميــت و ارزش ك

، كـه در زمـره   خصوصا نجات جان ديگـري 
ــران     ــه ديگ ــبت ب ــو نس ــار نيك ــال و رفت اعم

تاكيد قـرار گرفتـه   مورد  محسوب مي گردد،
 :ي از جملــهمــي تــوان بــه مــوارداســت كــه 

ــ ــبا ،90١٥/لنحــ ــج ،11١٦/ســ ، 77١٧/حــ
  .اشاره كرد 22١٩/ لقمانو  2١٨/مائده

                                                 
 .100ص غفاري فارساني، همان، . 14
) خلق را(همانا خداوند ... :  ان االله يامر بالعدل و الاحسان«. 15

  .»...به عدل و احسان و بخشش امر مي كند 
و نيكوكاري كنيد : انيّ بما تعملون بصير اعملو صالحاًو ... «.  16

  ».كه من به آنچه مي كنيد بينايم
و كار نيكو كنيد، باشد كه : لحونو افعلو الخير لعلكم تف... «.  17

  ».رستگار شويد
و در نيكوكاري و تقوا به ...: لي البر و التقويو تعاونوا ع... «. 18

  »... .يكديگر كمك كنيد
و من يسلم وجهه الي االله و هو محسن فقد استمسك «. 19

تسليم و (هر كس روي : بالعروه الوثقي و الي االله عاقبه الامور

يكــي از آيــه ، عــلاوه بــر مــوارد ذكــر شــده
در همــين ديگــر قــرآن  »مهــمبســيار «هــاي

كـه   ،اسـت  سـوره مائـده   32خصوص، آيـه  
  : بيان مي دارد

بــه بنــي اســرائيل اعــلام      ،بــدين ســبب «
 )انســـاني( نفســـيكـــرديم كـــه هـــر كـــس 

ــي را    ــه او كســ ــدون اينكــ ــد، بــ را بكشــ
ــد و   ــته باشـ ــين  كشـ ــادي در زمـ ــا فسـ يـ

ــرده باشــد، گــويي   ــه انســان هــا را    ك هم
ــاني را      ــه انس ــس ك ــر ك ــت و ه ــته اس كش

ــده ــد  زنـ ــد [كنـ ــرگ برهانـ ــوي]از مـ ي ، گـ
همـــه انســـان هـــا را حيـــات بخشـــيده     

  ».است
تاكيدي اينگونه بر رهانيدن يك فرد از مـرگ  

برابــر  مهمتــر از آن نجــات جــان وي و  و
   :دانستن آن با نجات جان همه انسانها

بشر در ميان نشان از كرامت والاي  ،نخست
ايــن مهــم در آيــات  و مخلوقــات ديگــر دارد

كـه   ،رديده اسـت ريم نيز ذكر گديگر قرآن ك
 اسـراء  سـوره  70 از جمله مي توان بـه آيـه  

  : مي خوانيم اشاره كرد، در اين آيه
»قَلَ ورَكَ دمنّا بني آدم و حلْمناهـ م  ـي الْف  رِّب و 
 مناهلْضَّــفَ و بــاتيالطَّ نَمــ ماهنَــقْزر و رِحــبالْ
ثيرٍلي كَع مـفْنـا تَ قْلَخَ نْم  و بـه راسـتي   : يلاًض

بـه فرزنـدان   ( فرزندان آدم را گرامي داشتيم
را در خشـكي   نا، و آن)آدم كرامت بخشيديم

بـه  و  روانه داشـتيم ) مركب مراد(و دريا بر 
، و آنـان را  ايشان از پاكيزه ها روزي داديـم 
ــات خــوي  ــر بســياري از مخلوق ــري  شب برت

   20.»بخشيديم
                                                                 

سوي خدا كند، و نيكوكار باشد، به خويش را به ) رضاي
دستگيره محكمي چنگ زده است؛ و پايان همه كارها به سوي 

  ».خداست
مفسران و متكلمان در اين باره بحث كرده انـد كـه آيـا    «. 20

انسان مطلقاً اشرف خلق االله است، يا در آفرينش از او شريف 
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 نويمثاشاره به همين موضوع در مولوي با 
  :مي سرايدچنين 
/ ضرَرخ او را عـسان و چـاست انوهر ـج

  ضرَرع و سايه اند و تو غَـجمله ف
/ رق سرتـر فـست ب» انـــرمّكَ«اج ــــت

  ترَآويزه ب» ناكيطَعاَ«وق ـــط
چون / اي غلامت عقل و تدبيرات و هوش

  چنيني خويش را ارزان فروش؟
/ فترضم مله هستيـبر جت ـدمتــخ

  !؟ري چون عجز دارد با عرضجوه
ه ـدر س/ هان شدهـمي در نمي پنـحر علـب

  هان شدهـالمي پنـز تن عـگ
 بسيار بـالاي  ارزش و اهميتحاكي از  ،دوم
را و نفس كار انجام شده توسط انساني  نوع

  دارد كه بدين امر مبادرت مي ورزد؛
آنكه در اين آيه نه سخن از نجات جان  سوم

م ايـن كـار   از انجـا است و نه سخن » مومن«
، بلكه مخاطـب پيـام الهـي در    »مومن«توسط 

اعم از مومن و غيـر   اين آيه تمامي انسان ها
در تاييـد ايـن    يكي از نويسندگان. هستندآن 

مدعا كه اسلام در كمك بـه ديگـران تفـاوتي    
  :بين انسان ها نمي گذارد مي نويسد

ممكن است به ذهن آيـد كـه اسـلام معيـار     «
تنها هم مذهب بـودن قـرار   كمك و محبت را 

                                                                 
بعضي نظر به اينكه خداونـد پـس از آفـرينش    . تر هم هست

نوع انسان، فرشتگان را امر به سـجده بـر او يـا آنـان      آدم يا
بعضـي بـا   . كرده است، انسان را اشرف از فرشتگان مي دانند

لي كثير ممـن  و فضلناهم ع«: توجه به ذيل آيه كه مي فرمايد
ن را بر بسياري از آنان كـه آفريـده ايـم،    و آ(» .خلقنا تفضيلاً

انسـانها و   استدلال مي كنند كـه پـس از  ) برتري بخشيده ايم
و چـه بسـا فرشـتگان از    . حتي پيغامبران شريف تر هم هست

بعضي با استناد به بعضي آيـات قـرآن و   . انبيا هم برتر باشند
. يعني جميـع و همـه  » كثير«شعر عربي استدلال مي كنند كه 

 ».ري داده ايم، نه بيشترينه آنهايعني بر همه آفريدگان برت
تهران، دوسـتان،  (، )مترجم(، بهاءالدين خرمشاهي قرآن كريم

 .289، ص )1384

داده اســت، ولــي ايــن تــوهم بــا طــرز تفكــر 
اسـلام احسـان و   . اسلامي سازگاري نـدارد 

نيكوكاري را به عنـوان يـك اقـدام شايسـته     
مقام انساني در مورد كساني كه سرستيز با 
مسلمانان ندارند، پيرو هر عقيده و آئيني كـه  

وي در ادامـه بـه    21».تعميم مـي دهـد   ،باشند
سوره ممتحنه اشاره مـي كنـد كـه در     8آيه 

خداوند شمارا باز نمي دارد «: آن مي خوانيم
از اينكه با آن كسـاني كـه بـا شـما در ديـن      
پيكار نكرده و نيز شما را از ديارتـان آواره  

رفتاري و دادگري كنيـد؛ چـه    نكرده اند نيك
  ».آنكه خداوند دادگران را دوست  دارد

ه جمعيـت  توان بـه اساسـنام  از همين جا مي 
و پيونـدي ميـان آن و    هلال احمـر گريـز زد  

ات بالا، خصوصـاً  كه نك برقرار نمود آيه اين
ــه  ــه خــوبي جــاي جــاي ســوم در نكت آن ب
مي تـوان آن را در راسـتاي   بوده و  مشهود

 كريمـه  دست يابي به هدف ضمني ايـن آيـه  
قسمت هايي از در ذيل به ذكر . ارزيابي كرد

  :اساسنامه مي پردازيم
اساسنامه اهداف جمعيت را بـه   2اده م) الف

تلاش براى تسـكين  « :شرح ذيل برمي شمرد
آلام بشرى، تأمين احترام انسانها و كوشش 
در جهت برقرارى دوستى و تفاهم متقابـل و  

حمايـت از   صلح پايدار ميان ملتها و همچنين
ــانها   ــدگى و ســلامت انس ــر  زن ــدون درنظ ب

  ».گرفتن هيچگونه تبعيض ميان آنها
نيـز   اساسـنامه  3 وه بـر ايـن، مـاده    علا )ب

در سطح كشور و «را  براي جمعيت  وظايفي
بر مي شمارد كه خود نشان  22»خارج كشور

                                                 
 سمت ،: تهران(، اخلاق و حقوق بين المللقربان نيا، ناصر، . 21

 .208ص  ،)1378پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، 
 .3پاورقي شماره : اساسنامه نك 3براي ملاحظه ماده . 22
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و افـراد خـاص نبـودن    از محدود بـه مكـان   
  .اهداف و وظايف جمعيت دارد

در « :آمـده اسـت كـه    4همچنين در ماده ) پ
زمان جنگ و در تصـادمات و برخوردهـاى   

وامل امدادى آن طبـق  ع مسلحانه، جمعيت و
مقررات ملى و بين المللـى و مصـون از هـر    
گونـــه ممانعـــت و يـــا تعـــرض دســـتجات 
متخاصم، بى طرفانه به كمـك مجـروحين و   
ــدگان و پناهنــدگان و آوارگــان و   آســيب دي
اسراء و جسـتجوى مفقودالاثرهـا شـتافته و    

بـه نحـو يكسـان و بـدون      به طرفين درگيـر 
خـود را   كمكهاى انسـانى  هيچگونه تبعيضى

نمايد و طرفين متخاصم مكلف به  عرضه مى
احترام و همكـارى بـا جمعيـت و عوامـل آن     

      » .باشند مى
مهـم  از به عنـوان يكـي    علاوه بر قرآن كريم
همانطور كه در بالا ذكر ، ترين متون اسلامي

فراوانـي در ايـن زمينـه نقـل      گرديد، روايات
جملـه مـي تـوان بـه     آن كه از  ،گرديده است

اشــاره  )ص( مشــهور پيـامبر اكــرم  يـات روا
بـه دو دسـته    روايـات به طور كلي اين . دكر

كلي تقسيم مـي شـوند، در دسـته اول روي    
بـا مومنـان و نتيجـه آن     )ص( پيـامبر  سخن

متوجه افرادي است كه در يك جامعه ايماني 
و ديني زندگي مي كنند و در دسته ديگر، هر 

اسـت امـا    جامعه ايمـاني چند روي سخن با 
نتيجه و پيام روايت فراتر از مومنان بوده و 

، غيـر  اي كـه بـه آن اشـاره شـد     همانند آيـه 
در ذيـل بـه   . مومنان را نيز در بر مـي گيـرد  

ند مـورد از هـر كـدام، بـه عنـوان نمونـه،       چ
    :اشاره مي گردد

  )دسته اول

ــواهي     .1 ــك خ ــاد كم ــردي فري ــر ف اگ
د و بــه او كمــك مســلماني را بشــنو
 ؛نكند مسلمان نيست

كس كه نياز مـومني را بـرآورد،    هر .2
خداونــد نيازهــاي بســياري از او را 

 برآورده خواهد ساخت؛
مومنان برادرند، اگر بعضي از آنان  .3

ــرآورده   ــر را ب حــوائج بعضــي ديگ
،حوائج آنهـا را روز  ]هم[سازند من 

 23 قيامت برآورده خواهم ساخت؛
 )دسته دوم

به همه كس نيكي كنيد؛ زيرا اگر هـم   .4
يســت، تــو ســزاوار نســزاوار نيكــي 

 ؛نيكي كردن هستي
برترين درجه عقل بعد از ايمـان بـه    .5

خدا محبت به مردم و نيكي كردن به 
ساني است، نيكوكار باشـد يـا   هر ان
 24بدكار؛

همانطور كه ملاحظه شد، آمـوزه هـاي ديـن    
ه هميـاري و  اسلام انسـان هـا را تشـويق ب ـ   

كمك به ديگران كرده و حتي آنهـا را مكلـف   
صورت نياز يك فرد به كمـك،   مي كند تا در

كمك را از وي دريغ نداشته و بـه كمـك وي   
بشـــتابند و در ايـــن خصـــوص انســـان را 

سئوليت كمك به ديگـري  مسئول دانسته و م
خلاصه كلام آنكـه   .مي نهد را بر دوش آنها

ــريم     « ــانيت، تك ــه انس ــرام ب ــلام احت در اس
، دعوت به اخوت و بـرادري و نيكـي   بشريت

سانها را شامل مي گردد و ه همديگر همه انب
بنابراين ابراز عواطف و مراعات جنبـه هـاي   

                                                 
حر عاملي، وسائل الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعه، بـه  . 23

  .104، 105همان، صص . فاري فارساني، بهنامغ: نقل از
 حر عاملي، وسائل الشيعه الي تحصيل مسائل الشـريعه  . 24

  .208قربان نيا، همان، ص : به نقل از
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عالي اخلاقي و انساني به صورت ريشه دار 
و عميق از ژرفنـاي جـان و دل در اعمـال و    
رفتار و روابط خارجي شخص تربيت يافتـه  

   25».در اين دين، به ظهور مي رسد
همين نكته، يعني توصيه به كمك و همچنـين  

ــك   ــه كم ــف ب ــري، خصوصــاً،  تكلي ــه ديگ ب
هنگاميكه جان يـك نفـر در خطـر باشـد، در     
آموزه هاي اديان ديگر از جمله دين يهوديت 
و مســيحيت نيــز مــورد تاكيــد قــرار گرفتــه  

  26.است
هر چه بـراي خـود مـي    «زرين قاعده . 1.3

پسندي براي ديگران هم بپسند و هر آنچه 
 هـم براي خود نمي پسندي بـراي ديگـران   

  »مپسند
، را به عنوان يك اصـل اخلاقـي  بور قاعده مز

وان يـك قاعـده   مـي ت ـ  وجداني و خردمندانه
از يـك سـو   ، زيـرا  جهانشمول محسوب كرد

فرهنــگ هــا ريشــه داشــته و  در بســياري از
مورد تاييد و پذيرش انديشمندان قرار گرفته 
است و از ديگر سو با خرد و عقل آدمي نيز 

  .  سازگار مي نمايد
و  م يك اصل اخلاقيعين همين قاعده در مقا

به زواياي بيشتر رفتاري، با تفصيل و توجه 
در وصيت و سفارش علي بـن   گوناگون آن،

بـه فرزنـدش حسـن بـن     نيز كـه  ) ع(ابيطالب 
ــي  ــال بازگشــتن از صــفين، در   )ع(عل در ح

. ديـده مـي شـود    سرزمين حاضرين نوشته،
  : وي خطاب به فرزندش مي گويد

ديگـران   خود را ميزان بين خـود و ! پسرم «
قرار بده، بنابر اين آنچه براي خـود دوسـت   
داري براي ديگران هم دوسـت بـدار، و هـر    

                                                 
 .207قربان نيا، ناصر، همان، ص . 25
غفاري فارساني، : ك به.براي آگاهي بيشتر در اين زمينه ر. 26

 .85 -100بهنام، همان، صص 

چه براي خود نمي خواهي براي ديگران هـم  
مخواه، به كسي سـتم مكـن چنانكـه دوسـت     
داري به تو ستم نشود، و نيكي كـن چنانكـه   
علاقه داري به تو نيكي شود، آنچه را از غير 

نيز زشت بدان،  خود زشت مي داني از خود
از مردم براي خـود آن را راضـي بـاش كـه     
خود براي آنان راضي هسـتي، هـر آنچـه را    
نمي داني مگو اگر چـه دانسـته هايـت انـدك     
است، و آنچه را دوسـت نـداري دربـاره تـو     

   27».ديگران مگوبگويند تو هم درباره 
در روايتي از پيامبر گرامـي اسـلام   همچنين، 

  :نقل مي شود كه
ــو« ــه كســي م ــر آن ك ــراي  من نيســت، مگ ب

ــي      ــود م ــراي خ ــه ب ــندد ك ــران آن پس ديگ
  28».پسندد

ــه ــي از   ،ژان پيكت ــي، يك ــوق دان سوئيس حق
افرادي كه در تهيه و تنظيم كنوانسيون هـاي  

 و پروتكل هاي الحـاقي  1949چهارگانه ژنو 
در كتـاب  نيـز   مشاركت داشـته اسـت   1977

ــود،  ــل  «خــ ــين الملــ ــوق بــ ــول حقــ اصــ
  :گويدمي  30/ 29»بشردوستانه

                                                 
، ترجمـه  خطبه ها، نامه هـا، سـخنان كوتـاه    نهج البلاغه؛. 27

  .630، ص)1379قم، دارالثقلين،(، 5حسين انصاريان، چ 
محقـق دامـاد،   : ، بـه نقـل از  سير الكبيـر شيباني در كتاب . 28

، حقوق بشر دوستانه بين المللي؛ رهيافـت اسـلامي  مصطفي، 
  . 154، ص )1383مركز نشر علوم اسلامي، :تهران(

٢٩ .The Principles of International 
Humanitarian Law  

حقوق بين الملل بشردوستانه يكي از شـاخه هـاي اصـلي    «. ٣٠
حقوق بين الملل عمومي و مشتمل بر قواعدي است كه هدف 
آن يكي حمايـت از افـرادي اسـت كـه در زمـان جنـگ در       
مخاصمه شركت نكرده يا آن را تـرك كـرده انـد و ديگـري     

ه در جنـگ بـه كـار    ت ك ـمحدود كردن روشها و وسايلي اس ـ
چهار كنوانسيون اشاره شده و پروتكـل هـاي   » گرفته مي شود

ماده و حـاوي قواعـدي    600الحاقي كه مجموعاً داراي حدود 
در خصــوص بهبــود وضــعيت مجروحــان جنــگ هــا زمينــي، 
وضعيت مجروحـان و بيمـاران و غـرق شـدگان جنـگ هـاي       
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خواستم تمـام قواعـد انسـان دوسـتانه بـين      
المللي را در قالب جملـه اي جـامع و فراگيـر    

آنچه توانسـتم ارائـه دهـم    نهايت . تبيين كنم
با ديگران آن چنان رفتار كن : اصل استاين 

   31.كه مايلي با تو آن چنان كنند
پيام اصلي اين قاعده در رابطـه بـا موضـوع    

نگونـه تشـريح   را مـي تـوان اي  مورد بحث ما 
هر كدام از ما در موقعيتي قـرار  اگر كه كرد 

بگيريم كه براي حفـظ جـان و جلـوگيري از    
آسيب ها و صدمات وارده بر خـويش نيـاز   

طبيعتاً انتظـار   داشته باشيم به كمك ديگران
داريــم كســي كــه مــا را در آن وضــعيت     
مشاهده مي كنـد رهايمـان نكـرده و بـه مـا      

انتظـاري را از  پس اگـر مـا چنـين    . كمك كند
ديگران داريم بايد به ياد داشته باشيم كه در 
چنين مواقعي ديگراني كه مـا آنهـا را در آن   
وضعيت مشاهده مي كنيم نيز همـان انتظـار   
مشابه را از مـا خواهنـد داشـت و شايسـته     
است كـه آنچـه را بـراي خـود دوسـت مـي       

  . داريم براي ديگران نيز دوست بداريم
بـر  كـه از سـخن سـعدي    نابراين، همانطور ب

و عاقـل و   ورزاز هـر انسـان خـرد    ،مي آيـد 
انتظار مي رود همانطور كـه   البته اخلاق گرا

خواهـد بـراي   درد و رنج را براي خود نمـي  
درد و تلاش كند تـا از   ديگران نيز روا ندارد

                                                                 
يـر  دريايي، نحوه رفتار با اسـراي جنگـي، حمايـت از افـراد غ    

نظامي در اثناي جنگ، موازين تفكيك رزمنده از غير رزمنـده  
در زمان مخاصمات مسلحانه بين المللي و درگيري هـا و  ... و 

شورش هاي داخلي مي باشند، منابع اصلي حقوق بـين الملـل   
كميتـه بـين المللـي     :نك. بشردوستانه را تشكيل مي دهند

به سوالات حقوق بين الملل بشردوستانه؛ پاسخ صليب سرخ، 
و محقق دامـاد،   .8، ص )1387امير كبير، : تهران(، 4، چ شما
  .همان

  .154محقق داماد، همان، ص : به نقل از. 31

بر همنوعان خـويش كاسـته و   و رنج وارده 
   :يا از آن پيشگيري نمايد

  شري نخواهد كه بيند خردمند
  و خويشنه بر عضو مردم نه بر عض 

ــانوني . 2 ــابع ق ــوقي   من ــام حق در نظ
  ايران

موضوع كمك به ديگري، با توجه بـه ريشـه   
اســلامي،  -دار بــودن آن در فرهنــگ ايرانــي

موضــوعي نيســت كــه از چشــم قانونگــذار  
ايـن موضـوع عـلاوه بـر     . پنهان مانده باشد

مطرح شدن در يك قانون خاص، كه به طور 
ي به آن مي پـردازد، در برخـي از   اختصاص

قوانين ديگـر نيـز بـه نحـوي مـنعكس شـده       
از جمله متون قانوني كه بـه ايـن امـر    . است

  : پرداخته است به شرح ذيل مي باشد
ماده واحده قانون مجازات خـودداري   .2.1

از كمك بـه مصـدومين و رفـع مخـاطرات     
  32/33 )1354خرداد  5مصوب ( جاني

                                                 
ماده واحده مذكور به تاريخ شانزدهم ارديبهشت ماه . 32

در مجلس شوراي ملي و در تاريخ پنجم خرداد ماه  1354
همان سال توسط مجلس سناي وقت به تصويب رسيد كه 

  :ن آن به شرح ذيل استمت
هركس شخص يا اشخاصـي را در معـرض خطـر جـاني      - 1

مشاهده كند و بتواند با اقدام فوري خود يا كمك طلبيـدن از  
مراجع يا مقامات صلاحيتدار از وقوع  ديگران يا اعلام فوري به

خطر يا تشديد نتيجه آن جلوگيري كند بدون اينكـه بـا ايـن    
وجود استمداد   ديگران شود و بااو يا  داقدام خطري متوجه خو

از اقـدام بـه ايـن     ،يا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت كمك
اي تا يك سال و يا جـزاي   به حبس جنحه امر خودداري نمايد

در اين مورد اگـر  . هزار ريال محكوم خواهد شد نقدي تا پنجاه
توانسـته   مرتكب از كساني باشد كه به اقتضاي حرفه خود مي

ماه تا دو سال يا  اي از سه نمايد به حبس جنحهكمك مؤثري ب
جزاي نقدي از ده هزار ريال تـا يكصـد هـزار ريـال محكـوم      

مسئولان مراكز درماني اعم از دولتي يا خصوصـي  . خواهد شد
ديده و اقـدام بـه درمـان او يـا      شخص آسيب  كه از پذيرفتن

كمكهاي اوليه امتناع نمايند به حـداكثر مجـازات ذكـر شـده     
  .شوند مي محكوم
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راجع بـه موضـوع   ي ونانمنابع مهم قيكي از 
مـاده واحـده قـانون مجـازات     «مورد بحـث،  

ــع   ــه مصــدومين و رف خــودداري از كمــك ب
ايـن   ،بـه طـور كلـي    .اسـت  »مخاطرات جاني

خطـاب بـه عمـوم جامعـه      يك سـو قانون از 
افرادي كه بـر  خطاب به  سو ديگراست و از 

بـه   و شـغل يـا حسـب قـانون     حسب وظيفه
  .امدادرساني مشغولند

ه عموم افراد جامعه است و آنچه كه خطاب ب
همگان را موظف به ياري رساندن بـه افـراد   

 بنـد اول  قسمت اول  ،حادثه ديده نموده است
قانونگذار بند اول اين ماده را با عنوان  .است

شروع نموده اسـت كـه دلالـت بـر     » هركس«
لذا اين قسمت از ماده خطاب بـه   ،عموم دارد

و همه افرادي است كه تكليـف پـذير هسـتند    
   .در جامعه حضور دارند

                                                                 
نحوه تأمين هزينه درمان اين قبيـل بيمـاران و سـاير مسـائل      

اي است كـه بـه تصـويب هيـأت      نامه مربوط به موجب آيين
  .وزيران خواهد رسيد

هرگاه كساني كـه حسـب وظيفـه يـا قـانون مكلفنـد بـه         - 2
ديده يا اشخاصي كه در معـرض خطـر جـاني     اشخاص آسيب

لازم و كمــك بــه آنهــا   قــرار دارنــد كمــك نماينــد از اقــدام
اي از شش ماه تـا سـه سـال     خودداري كنند، به حبس جنحه

  .محكوم خواهند شد
دولت مكلف است در شهرها و راهها به تناسـب احتيـاج    - 3

و وسـايل انتقـال مصـدومين و    ) اورژانس (مراكز درمان فوري 
  .فوري دارند ايجاد و فراهم نمايد بيماران كه احتياج به كمك

ين انتظامي نبايد متعرض كسـاني كـه خـود مـتهم     مأمور - 4
ديده را به مراجع انتظـامي يـا مراكـز     نبوده و اشخاص آسيب

  .رسانند بشوند درماني مي
قانون فوق مشتمل بر يك ماده پس از تصويب مجلس شوراي  

در  1354ارديبهشـت مـاه    16شـنبه   ملي در جلسه روز سـه 
و سيصد و پنجاه خرداد ماه يك هزار  جلسه روز دوشنبه پنجم

ريـيس مجلـس    .و چهار شمسي به تصويب مجلس سنا رسيد
  امامي  جعفر شريف -سنا

تصـويب   1364آيين نامه اجرايي اين قانون نيز در سـال  . 33
 .شده است

ذهن مي ، در اينجا اين پرسش به حالبا اين 
رســد كــه بــا وجــود تخصــص در امــر       
امدادرساني در برخي حـوادث آيـا بـاز هـم     

سـتند يـا   افراد ملزم به رعايت اين بند ماده ه
عنوان مثال در صحنه ي تصادفي كه ه ب ؟نه

مصدوم در ميـان آهـن پـاره هـاي خـودرو      
كردن آن نياز به تبحـر و   قرار دارد و خارج

ت تخصص خاصي است تا منجر بـه صـدما  
چنانچـه   شديدتري همچون قطع نخاع نگردد،

در اجراي مفـاد ايـن مـاده خسـارات جـاني      
ي كه فرديدتري به مصدوم وارد آمد آيا شد

مسـئوليت مـدني يـا    مـي كنـد    اقدام به كمك
؟ به نظر مي رسد يكي از كيفري دارد يا خير

ه واحده بي پاسـخ گذاشـتن   ابهامات اين ماد
  .همين پرسش باشد

افراد متخصص در زمينـه   رابطه باو اما در 
قسـمت  در  يعنـي امـدادگران؛   ،كمك رسـاني 

ــاني  ــاده بنــد اول پاي قانوگــذار  واحــده،م
به افرادي كه بـه اقتضـاي    نسبتمجازات را 

ت جاني اراطحرفه خود مي توانستند در مخ
نموده موثر واقع شوند و از كمك خودداري 

 بـه عبـارت ديگـر،    .اسـت  تشديد نمـوده  ،اند
د اين شرايط باشد و از كمـك  فردي كه واج

خودداري نمايد به حبس  رساني به مصدوم
جنجه اي از سه ماه تـا دو سـال يـا جـزاي     
نقدي از ده هزار ريال تا يكصد هـزار ريـال   

  .محكوم مي گردد
آنچه كه حائز اهميت است آن اسـت كـه در   

ر قانونگذار از افـرادي كـه   منظواين قسمت، 
به اقتضاي حرفه خود مي توانند موثر واقـع  
شوند به وضوح مشخص نگرديده است كـه  

» شـغل « آيا منظور قانونگذار از حرفه خـود 
او بوده است يعنـي افـرادي كـه شـغل آنهـا      

يـا   امدادرساني يا كمك به مصدومين اسـت 
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نياز به تصويب بند  ديگر نه، اگر چنين است
اما بنظر مي رسد  .اده نبوده استدوم اين م

رادي كـه  منظور قانونگذار در اين ماده از اف
تواننــد كمــك خــود مـي   بـه اقتضــاي حرفـة  

شغل آنها يا گروهي است كه ، نمايندي موثر
يا و كمك به مصدومين است و امدادرساني 

ــون   ــادگيري فنـ ــان يـ ــغل آنـ ــاي شـ اقتضـ
در قبال سـانحه يـا    ،امدادرساني است ليكن

جاد شده وظيفه شغلي ندارند ماننـد  حادثه اي
بيمارستاني كه در خيابان مواجه با پرستار 

علت تصادف نيـاز بـه   ه كه ب فردي مي شود
  .اوليه دارد هايكمك

اهميـت  بند دوم ماده واحده مذكور درخـور  
زيـرا دايـرة شـمول     ،اسـت بيشتري و توجه 

نموده و فقط خطاب بـه  محدودتر مكلفين را 
ظيفـه يـا قـوانين    افرادي اسـت كـه حسـب و   

مكلفند به اشخاص آسيب ديده يا اشخاصي 
خطر جاني قرار دارنـد كمـك   كه در معرض 

ع عـادي  مانند امدادگراني كه در مواق ،نمايند
و در پايگـاه هـاي    آموزشهاي لازم را ديـده 

وقوع امدادي مستقر گرديده اند تا به محض 
ــك رســاني و نجــات    ــه كم ــدام ب ــه، اق حادث

چنـين افـرادي كـه در    هم. نماينـد مصدومين 
 سـازمان قالب تيم سـازمان يافتـه از طـرف    

امدادرساني در زمان بلاياي طبيعي به محل 
ايـن افـراد حسـب     ،حادثه اعزام مـي گردنـد  
ني بوده و چنانچه وظيفه مكلف به كمك رسا

ماه تا  6اع ورزند به حبس از از اين امر امتن
  . سال محكوم خواهند شد 3

ــراد    ــن اف ــازات اي ــديد مج ــورت تش  در ص
بـه دليـل    ،خودداري از كمك بـه مصـدومين  

يعني افرادي  ،وظيفه يا شغل قانوني آنهاست
امـا اگـر    .كه شاغل در چنين اموري هسـتند 

فردي كه شـغل او امدادرسـاني بـوده و در    

امتنـاع  از كمـك بـه ديگـري    زمان مرخصي 
اسـتناد ايـن بنـد    بـه  نمايد آيا مي توان او را 

رسد چنين فردي نظر مي ه ب؟ مجازات نمود
  . مشمول قسمت آخر بند اول است

بنابراين به طور كلي چهـار دسـته از افـراد    
مشــمول مجــازات مشــدده در مــاده واحــده 

  :گرديده اند
كساني كه به اقتضاي حرفـه خـود مـي     .1

. توانســته انــد كمــك مــوثري نماينــد    
مجازات در نظر گرفته شده بر اي اينان 

يا حبس جنحه اي از سه ماه تا دو سال 
جزاي نقدي از ده هزار ريال تـا يكصـد   

ماننـد  . هزار ريال تعيـين گرديـده اسـت   
  پزشكان و پرستاران؛

مسئولان مراكز درمـاني اعـم از دولتـي     .2
از در صـورتي كـه اينـان    . يا خصوصي

ديده و اقـدام بـه    شخص آسيب  پذيرفتن
 ،درمان او يا كمكهاي اوليه امتناع نمايند

كـوم  به حداكثر مجـازات ذكـر شـده مح   
 ؛شوند مي

كســاني كــه حســب وظيفــه مكلفنــد بــه   .3
اشخاص آسيب ديده يـا اشخاصـي كـه    

قرار دارند، كمك در معرض خطر جاني 
 نمايند و همچنين

ــه   .4 ــد ب ــانون مكلفن كســاني كــه حســب ق
اينگونه اشخاص كمـك كننـد بـه حـبس     

سـال محكـوم    3مـاه تـا    6جنحه اي از 
و آتـــش  خواهنـــد شـــد ماننـــد پلـــيس

  34.نشانان

                                                 
  .367غفاري فارساني، همان، ص : نك به. 34
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ن ممنوعيت بازداشت كساني كه قانو. 2.2
را به مراكز درماني منتقل  مصدومين

  35)3/2/1380مصوب ( نمايند مي
از مشكلاتي كـه پـيش از تصـويب ايـن      ييك

اين بود كه در بسـياري  وجود داشت قانون 
از روي تـرحم و حـس    از موارد، كساني كه

افرادي را كه دچـار صـدمه،    كمك به هم نوع
ثه ديگـري شـده   انحه و حادجرح و يا هر س

به بيمارستان و مراكز درماني منتقـل   بودند
بي آنكه خود تقصيري در وقـوع  ردند، مي ك

دسـتگير و بازداشـت مـي    ، آن داشته باشند
  .شدند

 اين مساله به نوبه خود موجـب مـي شـد تـا    
در معرض حادثـه  كه انگيزه كمك به كساني 

. اي قرار گرفته بودند به مرور كمرنگ گردد
از دو جهــت مــورد اشــاره انون قــبنــابراين، 

  :حائز اهميت است
از مثبت و مفيـد  گامي ، اين قانون سو يكاز 

ويق و حمايــت جهــت تشــســوي قانونگــذار 
وقـوع  قانوني از افرادي است كـه بـه هنگـام    

حوادث عادي و يا اضطراري اقدام به كمـك  
  مي كنند؛حادثه و سانحه به افراد دچار 

گـامي  تـوان  را مـي  علاوه بر اين، اين قانون 
ماده واحـده مجـازات   از در جهت رفع نقص 

كرد زيرا مطابق مـاده  محسوب ... خودداري 
                                                 

از »  :متن ماده واحده قانون مذكور به شـرح ذيـل اسـت   . ٣٥
گاهـداري و بازداشـت كسـاني كـه     تاريخ تصويب اين قانون ن

مصدومين را به مراكز درماني يـا نيـروي انتظـامي جمهـوري     
نماينـد توسـط مراجـع مـذكور      غيره منتقل مي اسلامي ايران و

ممنوع است مگر اينكه خود فرد يا مصدوم يا افراد ديگري او 
ديگـري دلالـت بـر     را مقصر قلمداد نمايند و يا دلايل و قرائن

بر ماده واحـده   قانون فوق مشتمل  .ه وي نمايدانتساب اتهام ب
در جلسه علني روز دوشنبه مورخ سوم ارديبهشت ماه يكهزار 

تـاريخ   و سيصد و هشتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در
ــت     1380.2.12 ــيده اس ــان رس ــوراي نگهب ــد ش ــه تأيي                                              .ب

  مهدي كروبي -رئيس مجلس شوراي اسلامي 

به عنوان مثـال اگـر يـك فـرد      واحده مذكور
عادي، با فرض اينكه مي توانسـته اقـدام بـه    
نجات فرد مصدوم كند، از ايـن امـر سـرباز    
زند از يك سو مشمول مجـازات ذكـر شـده    

از سوي ديگـر،  در ماده واحده خواهد شد و 
همانطور كه گفته شد، در بسياري از مـوارد  

را به  مصدوم همين فرد به محض اينكه فرد
بيمارســتان يــا مراكــز درمــاني مــي رســاند 

كـه از ايـن    مـي گرديـد  واقع ازداشت مورد ب
 …به نظر مي رسد قـانون ممنوعيـت   جهت 

گامي در جهت حمايت از فـرد نوعدوسـت و   
    .  ين باشدرفع نقص از ماده واحده پيش

ــوري    .2.3 ــامي جمه ــروي انتظ ــانون ني ق
  )1369تير  27مصوب (اسلامي ايران 

در خصوص پليس و نيروهاي انتظامي بايـد  
قـانون   4مـاده   19گفته شود كه مطابق بنـد  

ــا و    ــت ه ــي از ماموري ــامي، يك ــروي انتظ ني
انجــام امــور امــدادي و «وظــايف ايــن نيــرو 

ــمن     ــروري ض ــع ض ــاري در مواق ــردم ي م
ذكــر گرديــده » نگي بــا مراجــع ذيــربطهمــاه
  36.است
قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح . 2.4

  )10/1382/ 9مصوب (
ــرره  ــوق  در راســتاي ضــمانت اجــراي مق ف

ت جـرائم  قانون مجازا 53، مطابق ماده الذكر
نظـامي حـين    هـر چنانچـه  نيروهاي مسـلح،  

ــه   ــام وظيف ــا   «انج ــان ي ــه مجروح ــبت ب نس
قـرار   اشخاصي كه در معرض خطـر جـاني  

وظـايف   دارند در حالي كه كمـك رسـاني از  
بـه حـبس از   » اوست از كمك خودداري كنـد 

 37.شش ماه تا سه سـال محكـوم مـي شـود    

                                                 
، مجموعه قوانين و مقررات نيروهاي مسلح: نك به. 36

 ).1388ديدار، : تهران(، )تدوين(جهانگير منصور 
  .همانجهانگير منصور، . 37
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همانطور كه ملاحظه مـي شـود مجـازات در    
فته شده براي مرتكبين به ايـن جـرم   نظر گر

در اين قانون دقيقاً همان مجازاتي اسـت كـه   
و  ماده واحـده ذكـر گرديـده اسـت     2در بند 

  .مغايرتي در اين زمينه مشاهده نمي شود
  قانون اساسي . 2.5

ا مصـوب  .ا.عليرغم اينكه در قـانون ارتـش ج  
، بر خلاف قانون نيروي انتظـامي،  7/7/1366

ياري رساني و امداد در زمـره وظـايف ايـن    
اما اين خلاء قـانوني   ،نيرو قلمداد نشده است

ــاده   ــط م ــرائم    53توس ــازات ج ــانون مج ق
كـه پـس از آن بـه تصـويب      لحنيروهاي مس

 اصـل ، عـلاوه بـر ايـن   . پر شده اسـت  رسيد
دولت را پيش از اين نيز  قانون اساسي 147

در زمان صلح از افراد «كه  بودموظف كرده 
و تجهيزات فني ارتـش در كارهـاي امـدادي،    
ــا   آموزشــي، توليــدي و جهــاد ســازندگي، ب
رعايت كامل موازين عدل اسـلامي اسـتفاده   

كـه بـه آمـادگي رزمـي ارتـش      كند در حدي 
  » .آسيبي وارد نيايد

با توجه به ايـن اصـل، در صـورتيكه دولـت     
ــور    ــش را در امـ ــا ارتـ ــرد تـ ــميم بگيـ تصـ

ايـن امـر بـه    مطمئنـاً  امدادرساني درگير كند 
فرماندهان عاليرتبه آن نيـرو اعـلام خواهـد    

ايشــان نيــز دســتور اعــزام همــه يــا  شــد و 
 د وادر خواهنـد نمـو  قسمتي از پرسنل را ص

ــروي از آن     ــه پي ــزم ب ــز مل ــا ني ــن نيروه اي
دستورات شده و موظفنـد تـا در امـر امـداد     

  .رساني مشاركت جويند
گرچــه نيروهــاي ارتــش  ،بــه عبــارت ديگــر

ــه ديگــري   وظيفــه اي در خصــوص كمــك ب
ندارند اما مطابق قانون اساسي به نوعي اين 
   .وظيفه براي آنها مفروض قلمداد شده است

رت امتناع ايشان از كمك در صو ،نتيجه آنكه
مشمول ماده  ،به آسيب ديدگان و مصدومان

و  قانون مجازات جرائم نيروهاي مسـلح  53
بـه حـبس از    گرديـده و  ماده واحده مـذكور 

  .خواهند گرديدشش ماه تا سه سال محكوم 
انتظـامي رسـيدگي بـه      38آئين نامـه . 2.6

تخلفـــات صـــنفي و حرفـــه اي شـــاغلان 
ه مصــوب هــاي پزشــكي و وابســت حرفــه

30/4/1378      
يكي از دلايل اهميت اين آيين نامه كه توسط 
هيأت عالي انتظامي سازمان نظـام پزشـكي   
تهيــه و پــس از تاييــد شــوراي عــالي نظــام 
پزشكي به تصويب هيأت وزيران رسيد، آن 
است كه طيف وسـيعي از افـرادي را كـه در    
حرفه هـاي وابسـته بـه پزشـكي مشـغولند،      

اين  1حرفه ها در ماده اين . شامل مي شود
فـارغ التحصـيلان   : آيين نامه از ايـن قرارنـد  

كارداني، كارشناسي و كارشناسي ارشـد و  
ــوم     ــاي علـ ــته هـ ــاغل در رشـ ــالاتر شـ بـ
ــوژي،   ــوژي، راديول آزمايشــگاهي، بيوتكنول
ــتاري،  ــوتراپي، پرسـ بيوراديولـــوژي، راديـ
مامايي، اطاق عمل، هوشـبري، داروسـازي،   

يها، بهداشت خانواده، تغذيه، مبارزه با بيمار

                                                 
مقرراتــي اســت كــه مقامــات  ،آيــين نامــه يــا نظامنامــه. 38

هـدف آيـين نامـه    . وضـع كننـد   )به جز پارلمان(صلاحيتدار 
بل واژه قانون به معني اخـص  اين واژه مقا. تشريح قانون است

هرگاه آيين نامه مخالف قانون باشـد  . آن استعمال شده است
  :آيين نامه سه قسم است. قاضي نبايد به آن ترتيب اثر دهد

  فرامين قوه مجريه در زمان انقلاب و آشوب؛ -اول
مقررات قوه مجريه كه قوه مقننـه اختيـار وضـع آن را     -دوم

قـانون كـه در آن قـانون، اذن     نيز مقررات شـارح . داده باشد
  وضع آن آيين نامه داده شده باشد؛

سوم؛ آيين نامه هاي اداري كـه مقامـات اداري وضـع كننـد     
 . ماننــد اســتانداري هــا و فرمانــداريها و حكومــت نظــامي

مبســوط در ترمينولــوژي جعفــري لنگــرودي، محمــد جعفــر، 
  ).1386گنج دانش، : تهران(، 3، چ 1، ج حقوق
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ــارغ     ــدان، فـ ــان و دنـ ــار دهـ ــت كـ بهداشـ
التحصيلان دانشكده بهداشـت، رشـته هـاي    
مختلف توانبخشـي، فيزيـوتراپي، بيوشـيمي    
پزشــكي، خــدمات اجتمــاعي و مــددكاري و  
ــاليني،    ــه پزشــكي، روانپزشــكي ب ــوم پاي عل
كايروپراكتيــك و روان شناســي بــاليني و   

سـاير   كودكان استثنايي و ژنتيك پزشكي و
حرفــه هــاي وابســته بــه امــور پزشــكي كــه 
فعاليت آنان نيـاز بـه اخـذ مجـوز از وزارت     

  . بهداشت درمان و آموزش پزشكي دارد
اين آيين نامه مشمولين يـاد شـده را    2ماده 

بـدون توجـه بـه مليـت،     «مكلف مي كند كـه  
سياسي و  -نژاد، مذهب و موقعيت اجتماعي

را در اقتصادي بيماران حداكثر تلاش ممكن 
نكته لازم . »حدود وظايف خود به كار ببرند

به ذكر راجع به اين ماده آن است كه مطابق 
وظيفه خـود  آن مشمولين موظف مي شوند 

. اشتن تبعيض به انجام رسانندرا بدون رواد
اين ممنوعيت تبعيض، همـانطور كـه اشـاره    
شــد، موضــوعي اســت كــه در آيــات قــرآن 

بزرگـان  كريم، اساسنامه جمعيت و سخنان 
   . نيز بدان اشاره شده است

شـاغلان حرفـه   «آمده اسـت كـه    3در ماده 
هاي پزشكي و وابسـته بايـد طبـق مـوازين     
علمي، شـرعي و قـانوني و نظامـات دولتـي     
صنفي و حرفه اي انجام وظيفـه كـرده و از   
ــه ســهل انگــاري در انجــام وظــايف   هرگون

  ».قانوني بپرهيزند
شاغلان « بيان مي دارد كه 11همچنين ماده 

حرفــه هــاي پزشــكي و وابســته مكلفنــد در  
ــگيري از    ــور پيشـ ــه منظـ ــه بـ ــواقعي كـ مـ
بيماريهاي واگيري يا در هنگام بروز بحران 
و سوانح از سوي وزارت بهداشـت، درمـان   
و آموزش پزشكي يا مراجع تعيـين شـده از   

طرف وزارت يادشـده بـه آنـان اعـلام مـي      
ــول    ــن و لازم را معم ــاري ممك ــود، همك ش

    39 ».دارند
قانون تشكيل سازمان نظام پزشـكي  . 2.7
  137440ا مصوب دي ماه .ا.ج

  : اهميت اين قانون از دو جهت قابل ذكر است
نخست آنكه، براي جرايم ذكر شده در آئـين  
نامه ياد شده، كه البته پس از ايـن قـانون و   

اين قـانون بـه    24مطابق قسمت پاياني ماده 
 تصــويب هيــأت وزيــران رســيده، مجــازات 

هايي را تعيين كرده است كـه از جملـه مـي    
  : توان به موارد ذيل اشاره كرد

آيـين نامـه فـوق الـذكر،      2متخلفين از مـاده  
آيين نامه حسـب مـورد بـه     29مطابق ماده 

تذكر يا توبيخ شفاهي در حضـور  «مجازات 
اخطـار  «و » هيأت مديره نظام پزشكي محـل 

ــده نظــام   ــا درج در پرون ــوبيخ كتبــي ب ــا ت ي
ــكي ــل پزش ــه  » مح ــرار ب ــورت تك و در ص

توبيخ كتبي با درج در پرونده نظام پزشكي «
و نشريه نظام پزشكي محل يـا الصـاق رأي   

يــا » در تــابلو اعلانــات نظــام پزشــكي محــل
محروميت از اشتغال به حرفه هاي پزشكي «

و وابســته از ســه مــاه تــا يكســال در محــل 
ــاده  » ارتكــاب ــانون   24كــه در تبصــره م ق

نظام پزشكي مقرر گرديـده   تشكيل سازمان
  .است، محكوم مي گردند

نيز بـه يكـي از مجـازات     3متخلفين از ماده 
توبيخ كتبي بـا درج در پرونـده نظـام    «هاي 

پزشــكي و نشــريه نظــام پزشــكي محــل يــا 
الصاق رأي در تابلو اعلانات نظـام پزشـكي   

محروميت از اشتغال به حرفه هـاي  «، »محل

                                                 
، محمد رضا كامل قوانين و مقررات جزاييمجموعه . 39

 .به بعد 525، ص )1386مجد، : تهران(، )تدوين(خسروي 
 .به بعد ۵٠۴همان، ص . ٤٠
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يكسـال در   پزشكي و وابسته از سه مـاه تـا  
محروميــت از اشــتغال بــه «، »محــل ارتكــاب

حرفه هاي پزشكي و وابسته از سه مـاه تـا   
ــور  ــام كش ــال در تم ــت از «، »يكس محرومي

اشتغال به حرفه هاي پزشـكي و وابسـته از   
» بيش از يكسال تا پنج سال در تمام كشـور 

قانون فـوق الـذكر    24مقرر در تبصره ماده 
  .محكوم خواهند گرديد

آيين نامـه بـه    11متخلفين از ماده همچنين، 
توبيخ كتبي با درج در «يكي از مجازات هاي 

پرونده نظام پزشكي و نشريه نظام پزشكي 
محل يا الصاق رأي در تابلو اعلانـات نظـام   

محروميـت از اشـتغال بـه    «، »پزشكي محـل 
حرفه هاي پزشكي و وابسته از سه مـاه تـا   

محروميـت از  «و » يكسال در محـل ارتكـاب  
تغال به حرفه هاي پزشـكي و وابسـته از   اش

، مقـرر در  »سه ماه تا يكسال در تمام كشور
قانون فـوق الـذكر محكـوم     24تبصره ماده 
  .خواهند گرديد

ايـن قـانون،    25علاوه بر اين، مطـابق مـاده   
مرجع صلاحيتدار براي رسيدگي به تخلفات 
صنفي و حرفـه اي اعضـاي سـازمان هـاي     

ت هاي مناسـب  نظام پزشكي و تعيين مجازا
براي آنها، هيأت هاي بدوي انتظامي متشكل 

ــا معرفــي   9از  ــه يــك قاضــي ب ــر از جمل نف
رياست قوه قضائيه براي تهران و با معرفي 
ــراي    ــتانها بـ ــتري شهرسـ ــيس دادگسـ ريـ

  .  شهرستان مربوطه، تعيين شده است
نكته قابـل ذكـر و پايـاني در خصـوص ايـن      

ظر قانون تناقضي است كه بين مجازات در ن
مـاده   2گرفته شـده بـراي متخلفـين در بنـد     

واحده يادشده و مجازات هاي در نظر گرفته 
. اين قانون ديده مـي شـود   24شده در ماده 

بين قانون اما همانطور كه ديديم اين تناقض 

ماده  2مجازات جرائم نيروهاي مسلح و بند 
  .واحده مشاهده نمي شود

مســئوليت ناشــي از وانهــادن   . 3
  اليف اخلاقي و قانونيوظايف و تك

بدون شك، زماني مي توان انتظار بـه اجـرا   
درآمدن قواعد و اصول ايجاد شـده در يـك   
جامعه انساني اعم از قواعد و اصول اخلاقي 
و حقوقي را داشت كـه بـراي ايـن اصـول و     
قواعـد ضـمانت اجراهـايي نيـز تعبيـه شـده       

البته، وجود اين ضـمانت اجراهـا نيـز    . باشد
شــدن حــدود و ثغــور  منــوط بــه مشــخص

ــراد در جامعــه   مســئوليت هــا و وظــايف اف
ــد و   . اســت ــر قواع ــل اكث ــرو، در مقاب از اين

اصــول موجــود در يــك جامعــه، مســئوليت 
هايي نيز وجود خواهد داشت و در صـورت  
نقض هر يك از اين قواعد توسط هر يـك از  
افراد، فـرد نـاقض در ايـن خصـوص داراي     

اهـد  مسئوليت بـوده و مسـئول شـناخته خو   
  . شد

البته ناگفته پيداست كه نوع مسئوليت، تبعات 
و آثار مترتب بر نقض هر يك از اين قواعـد  

به عنوان مثال، پيامد ها . متفاوت خواهد بود
و آثار نقض يك قاعـده اخلاقـي متفـاوت از    

در صـورت  (يك قاعده حقوقي خواهـد بـود   
ــئوليت    ــز مس ــوقي ني ــئوليت حق ــراز مس اح

ــاوت از مســئول  ــري متف ــا كيف ــدني و ي يت م
مسئوليت ناشـي از نـوع   ). اداري خواهد بود

اول مسئوليتي اخلاقي است و طبعاً واكنشي 
كه در مقابل آن انجام مـي شـود، بسـته بـه     
نوع جامعه اي كه فرد در آن زندگي مي كند، 
متفــاوت از مســئوليت ناشــي از نقــض يــك 
ــانوني و     ــئوليتي ق ــه مس ــوقي ك ــده حق قاع

  .حقوقي است، خواهد بود
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مصدر جعلي بـه   41به لحاظ لغوي مسئوليت
معني مورد سوال واقع شدن و پاسـخگويي  
است و بنا بر آنچه گفتـه شـد، در اصـطلاح،    
اگــر پاســخگويي ناشــي از نقــض قواعــد و  
مقررات حقوقي باشـد مسـئوليت حقـوقي و    
اگر منجر به نقض قواعد و مقررات اخلاقـي  

  42.باشد مسئوليت اخلاقي ناميده مي شود
ن، به طور كلـي، مسـئوليت را بـه دو    بنابراي

نوع اخلاقي و حقوقي تقسـيم مـي كننـد كـه     
مسئوليت مدني و مسئوليت كيفري نيز ذيـل  
همين عنوان كلي مسئوليت حقوقي قرار مـي  

  .  گيرند
در تعريف مسئوليت اخلاقي مي تـوان گفـت   

الزامــي اســت كــه شــخص در وجــدان «كــه 
 خويش در برابر گفتار و اعمال خـود دارد و 

بــه علــت نقــض قواعــد اخلاقــي تحقــق مــي  
هــم چنــين در خصــوص ايــن نــوع  43».يابــد

مسـئوليت  «مسئوليت گفتـه شـده اسـت كـه     
... اخلاقـــي مواخـــذه وجـــدان از خطاســـت 

احساسي دروني است كه وجدان به تفحص 
... در اعمال يا حتي افكار شخص مي پردازد 

ممكن است كسي از نظر اخلاقي خود را بـه  
خاطر نقش بسته بي آنكـه   علت فكري كه در

  44»...زياني به ديگري برسد مسئول بداند
مسئوليت حقوقي نيز به هر گونه مسـئوليتي  
اطلاق مي گردد كه ضمانت اجـراي قـانوني   
داشــته باشــد و معمــولا آن را در مقابــل    

   45.مسئوليت اخلاقي قرار مي دهند

                                                 
٤١ .Responsibility  
، مسئوليت مدني ناشي از سوانح رانندگيعباسلو، بختيار، . 42
 .15، ص )1387ميزان، : تهران(، 2چ 
  .15عباسلو، همان، ص . 43
: تهران(، 2، چ مسئوليت مدنينقلي، حسيني نژاد، حسي. 44

  .13، 14، ص )1370جهاد دانشگاهي دانشگاه شهيد بهشتي، 
  .3326جعفري لنگرودي، همان، ج پنجم، ص . 45

بنابراين، بـر خـلاف مسـئوليت اخلاقـي كـه      
ــي  ــرد در  ناشــي از الزامــي درون اســت و ف

مقابل وجدان خويش احساس مسئوليت مي 
كند، منشاء مسئوليت حقوقي بيروني بوده و 
فرد نـه در مقابـل وجـدان خـويش بلكـه در      
مقابل ديگران و از طريق قـوانين موضـوعه   

مسئوليت حقوقي متضـمن  «مسئوليت دارد، 
تجلي خارجي فعل يا ترك فعـل و خسـارتي   

ل بـه ديگـري   است كه از اين فعل يا ترك فع
   46».رسيده است

يكي از انـواع مسـئوليت حقـوقي، مسـئوليت     
كيفري يا جزائي است كـه بـه علـت ارتكـاب     
ــراي آن    ــانون ب ــه ق ــي ك ــرك فعل ــا ت فعــل ي
مجازات تعيين نموده، تحقق مـي يابـد و در   
اكثر جرائم مجرم دو وظيفه يا الزام بر عهده 
دارد، تحمل مجازات و جبـران زيـان وارده،   

ل تحت عنـوان مسـئوليت كيفـري و    الزام او
جبران زيان تحـت عنـوان مسـئوليت مـدني     

  . مطرح مي گردد
مسئوليت مدني، ناشي از فعل يا تـرك فعـل   
ــه     ــارت آور ب ــد خس ــض تعه ــار و نق زيانب

  :اشخاص مي باشد و بر دو قسم است
ــه در نتيجــه اجــرا    ــراردادي، ك مســئوليت ق
نكردن تعهدي كه از عقد ناشـي شـده اسـت    

به عبـارت ديگـر مسـئوليت    . آيدبوجود مي 
عاقدي است كه عقد را اجراء نكند يعنـي بـه   
تعهد ناشي از عقد عمل ننمايد و يـا آنـرا بـه    

  . درستي صورت ندهد
مسئوليت قهري يا غير قراردادي يا خارج از 
قرارداد نيز وظيفه اي است كه قانون در اثر 
انجام يا خودداري از انجام عملـي مسـتقيماً   

ص قرار مي دهـد بـدون اينكـه    بر عهده شخ
. مبناي آن با قصد انشاء محقق شـده باشـد  

                                                 
  . 13، 14 صحسيني نژاد، همان، ص. 46
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بنابراين، مسئوليت خارج از قراداد هرگونـه  
مسئوليت مدني كـه ناشـي از سـوء اجـراي     
ــارج از    ــئوليت خ ــرا مس ــد آن ــرارداد نباش ق

گويند كـه ايـن قسـم    ) ضمان قهري(قرارداد 
است و قابل ) حكم(مسئوليت از قوانين آمره 

   47.ي باشداسقاط نم
به طور كلي، در مسئوليت مدني زيان ناشي 
ــلاف     ــر خ ــراد، ب ــل اف ــرك فع ــا ت ــل ي از فع
مســئوليت كيفــري كــه متوجــه جامعــه مــي 
. گردد، متوجه اشخاص خصوصي مي شود

لذا ارتكاب جرايمي كه منجـر بـه مسـئوليت    
بـوده   48»جرايم خصوصـي «مدني مي گردد 

و موجب جبران و ترميم خسارت وارده بـه  
مي گردد و ارتكاب جرايمي كه منجر شاكي 

ــردد   ــري مــي گ ــه مســئوليت كيف جــرايم «ب
تلقي شده و موجب كيفر مرتكـب   49»عمومي

البته رابطه اي هم بين اين دو . فعل مي شود
ايــن رابطــه «نــوع مســئوليت وجــود دارد و 

ناشي از اين امر است كه غالباً عملـي واحـد   
مي تواند موجد هر دو مسئوليت باشد يعني 

مرتكــب جــرم، . وليت مــدني و كيفــريمســئ
ــه     ــاگزير اســت ك ــرم ن ــر ج ــته از كيف گذش

  50».خسارت زيانديده را هم بپردازد
از اينرو، با توجه به توضيحات ارائـه شـده،   
افرادي كه در قلمرو اصول و قواعد قـانوني  
و اخلاقي يك جامعه معين زندگي مـي كننـد   
موظفند تا آنچه را قوانين و اخلاق حاكم بـر  

به آنها تكليف مي كند انجـام دهنـد و    جامعه
  . شوند در غير اينصورت مسئول شناخته مي

                                                 
و  3326، 3328ص جعفري لنگرودي، همان، ص: نك. 47

 .16عباسلو، همان، ص 
٤٨.Public Crimes   
٤٩ .Private Crimes  
  .15حسيني نژاد، همان، ص . 50

در خصوص بحث كمك و ياري رسـاني بـه   
مصدومين يا افراد در معرض خطر بـه نظـر   
مــي رســد فــرد از دو ســو داراي مســئوليت 

  باشد؛
از يك سو، مسئوليت اخلاقي فرد در جامعـه  
است كه بستگي به فضاي حاكم بـر جامعـه   

عنوان يـك امـر بيرونـي و خـود فـرد بـه        به
عنــوان يــك امــر درونــي دارد كــه در چنــين 
موقعيت هايي قرار مـي گيـرد و در صـورت    
عدم اقدام جهـت كمـك بـه فـرد در معـرض      
خطر ممكن است فـرد دچـار عـذاب وجـدان     
گردد و يا توسط اعضاي جامعـه اي كـه در   

  .آن بسر مي برد مورد سرزنش قرار گيرد
سئوليت حقوقي است كه بر از سوي ديگر، م

ــراد اســت  ــده اف ــالا  . عه ــه در ب ــانطور ك هم
ملاحظه شد در قوانين ايران علاوه بر مـاده  
واحده مذكور، كه به طور اختصاصي به اين 
موضوع پرداختـه و مخاطـب آن هـم عمـوم     
افراد جامعه و هم افرادي است كه كمـك بـه   
مصـــدومين جـــزء وظـــايف قـــانوني آنهـــا 

بلاي قـوانين ديگـر   محسوب مي گردد، در لا
نيز به اين موضـوع پرداختـه شـده اسـت و     
افــرادي را كــه كمــك و يــاري رســاني جــزء 
وظايف كـاري و قـانوني آنهـا اسـت، ماننـد      
اعضاي نيروهاي مسلح و پزشكان، مسـئول  

   .شناخته است
تحقق مسئوليت در ماده واحده اشاره شـده،  
كــه بــه نوبــه خــود ســهم بزرگــي را در      

ديگـري در نظـام   خصوص بحـث كمـك بـه    
حقوقي ايران ايفـا مـي كنـد، نيازمنـد احـراز      
برخي از شرايط است تا بتوان فرد را داراي 

كــه  51از جملـه شــرايطي . مسـئوليت دانســت 

                                                 
 .به بعد 298غفاري فارساني، همان، ص : نك. 51
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مطابق اين ماده احراز آنها ضـروري اسـت،   
  : آن است كه

. خطــر بايــد متوجــه جــان فــرد باشــد) الــف
بنابراين احتمال آسيب ديدگي منجر به تحقق 

بتواند بـا  بايد فرد ) ت نخواهد شد؛ بمسئولي
اقدام فوري خود يا كمك طلبيـدن از ديگـران   

ــه   ــوري ب ــلام ف ــا اع ــات    ي ــا مقام ــع ي مراج
صلاحيتدار از وقوع خطر يـا تشـديد نتيجـه    

به عبـارت ديگـر توانـايي    . آن جلوگيري كند
همچنـين   )انجام اين كار را داشـته باشـد؛ پ  

بايد در نظر داشت كه مطـابق نـص صـريح    
مــاده در صــورت اقــدام فــرد بــه كمــك بــه  

ــد  ــا  دخطــري متوجــه خــو ديگــري نباي او ي
) حالت اضطراري باشـد؛ ج ) ؛ ثديگران شود

فرد در معرض خطر از كمك رسان تقاضاي 
كمك كند يا اوضـاع و احـوال بـر ضـرورت     

و در نهايـت اگـر    )كمك به وي دلالت كند؛ ت
وجـود اسـتمداد يـا دلالـت اوضـاع و        بافرد 

از اقدام به اين امر  ك،ر ضرورت كماحوال ب
، آنگاه مسئوليت كيفـري وي  خودداري نمايد

تحقق پيدا كرده و مسـئول شـناخته خواهـد    
  .شد

همانطور كه در متن ماده واحـده نيـز آمـده    
است در صورت احراز شرايط، فردي كـه از  
 ،كمك به فرد در معـرض خطـر سـرباز زنـد    
 داراي مسئوليت كيفري نيز بوده و مجـازات 

در نظــر گرفتــه شــده بــراي وي طبــق مــاده 
اي تا يك سال و يا جزاي  حبس جنحهواحده 

 براي عموم افراد و هزار ريال  نقدي تا پنجاه
ماه تا دو سال يا جزاي  اي از سه حبس جنحه

 نقدي از ده هزار ريال تا يكصـد هـزار ريـال   
براي كساني كه مطابق وظيفـه شـغلي خـود    

خطـر   موظف بـه كمـك بـه فـرد در معـرض     
   .جاني بوده اند، مي باشد

ــي   ــري، بعضـ ــئوليت كيفـ ــر مسـ ــلاوه بـ عـ
نويسندگان، كمك رسان بالقوه، يعني فـردي  
كه، با توجه به در نظرگرفتن شرايطي كه در 

توانسته  ماده واحده و ديگر قوانين آمده، مي
اقدام به كمك كند، را در برخي مواردا داراي 

   52.مسئوليت مدني نيز دانسته اند
است همين جا به برخي از مسائلي كـه   لازم

در عمل ممكن است راجع به تكليفـي كـه در   
مــاده واحــده قــانون مجــازات خــودداري از 
 كمك به مصدومين و رفع مخـاطرات جـاني  

بر عهده افـراد گذاشـته شـده اسـت، اشـاره      
  . شود

  نكاتي پيرامون  ماده واحده. 4
اجراي ماده واحده مذكور در بالا، به عنوان 

از مهمترين قوانيني كه در نظام حقوقي يكي 
ايران به موضوع كمك بـه ديگـري پرداختـه    
است، بدون در نظر گرفتن برخي ملاحظـات  

در ذيـل بـه بـه    . و شرايط امكان پذيز نيست
  . برخي از آنها اشاره مي گردد

يكي از مسـائلي كـه، در عمـل، ممكـن اسـت      
كـه   ديپيش آيد اين است كـه آيـا افـراد عـا    

ــد  ــلاع چن ــك  اط ــوه كم اني درخصــوص نح
رساني ندارند و گاهي با اعمال غير اصـولي  
خويش باعث تشديد صدمات مـي گردنـد را   
نيــز مــي تــوان مســئول خســارتهاي وارده  
ــا    ــروزه ب ــه ام ــر؟ حــال آنك ــا خي دانســت ي
پيشرفت جوامع، امدادگري تقريباً به يك فن، 

                                                 
كه پيش از اين در اين نوشتار در  ،»غفاري فارساني«آقاي . 52

به  به طور مفصل ،است ارجاع داده شدهاثر ايشان  بهمواردي 
بحث مسئوليت مدني ناشي از ترك نجات جان ديگـري و در  

اري از كمـك بـه افـراد در    مواردي مسئوليت ناشي از خـودد 
ايـن  . معرض آسيب ها و صدمات غيرجـاني پرداختـه اسـت   

موضوع، علاوه بر نظام حقوقي ايـران، در قـوانين، نظـام هـا و     
مكاتب حقوقي ديگر نيز مورد بحث و بررسي مقايسه اي قرار 

 .غفاري فارساني، همان: نك به. گرفته است
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مهارت و تخصص بدل گرديده و براي ايـن  
م به افراد داده شود امر بايد آموزشهاي لاز

  .تا ميزان اين خسارتها كاهش يابد
اگر بخواهيم با توجه به ماده واحده مـذكور  
پاسخي به اين سوال بدهيم، مي تـوان گفـت   

در ماده واحـده، در  » بتواند«با توجه به قيد 
صورتي فرد مكلف به كمك است و در غيـر  
اينصورت داراي مسـئوليت كـه ايـن كـار از     

خـود  » اقـدام فـوري  «و بـا  عهده وي برآيـد  
بتواند به مصدوم كمـك كنـد و از آنجـا كـه     
داشتن تخصـص نيـز يكـي از مولفـه هـايي      
است كه مـي تـوان آنـرا در چـارچوب قيـد      
توانستن گنجاند، لذا، در صورتيكه فردي از 
تخصــص لازم جهــت كمــك بــه ديگــري     

كمـك  «واند با باشد و همچنين نتبرخوردار ن
در معرض خطـر   به فرد» طلبيدن از ديگران

به نظر مي رسد بتوان در صورت  كمك كند
وجود اين شرايط وي را از مسـئوليت بـري   

  .   نمود
مساله ديگري كه در اينجا حائز اهميت است 
اين است كه اگر به تشـخيص فـرد امـدادگر    
جهت حفظ جان مصدوم و براي نجـات وي  
نياز به ايراد خسارتهاي مـالي باشـد و ايـن    

د آيا مصدوم مـي توانـد   خسارات وارد گرد
ــده را    ــارات وارد آم ــه خس ــاي مطالب تقاض

ــد ــانحه   . بنماي ــر در س ــال اگ ــوان مث ــه عن ب
تصادف مصدوم به حالت بي هوش در بـين  
ــد و     ــه باش ــرار گرفت ــودرو ق ــن آلات خ آه
امــدادگران جهــت حفــظ جــان وي اقــدام بــه 
تخريب اجزاي خودروي وي نمايند آيا فـرد  

ــد ادعــايي از امــد  ادگران مصــدوم مــي توان
داشــته باشــد و تقاضــاي جبــران خســارت 

  بنمايد؟ 

 677در پاسخ به اين سوال بايد گفـت مـاده   
قانون مجازات اسـلامي كـه بيـان مـي دارد     

هركس عمـداً اشـياء منقـول يـا غيرمنقـول      «
متعلق به ديگري را تخريب نمايد يـا بـه هـر    
نحو كلاً يـا بعضـاً تلـف نمايـد و يـا از كـار       

سـال محكـوم    3ماه تـا   6اندازد به حبس از 
با در نظر گرفتن مواردي كه در » خواهد شد

ذيل ذكر مي گردد، شامل افراد امدادگر و يا 
  .كمك رسان نمي شود

اولاً، با در نظر گرفتن اينكه نجات جـان يـك   
انسان و خسارت جاني وارده بر فرد نسبت 
به خسارات مادي كـه ممكـن اسـت بـر وي     

ــي و عر  ــه لحــاظ عقل ــردد، ب ــي، در وارد گ ف
اولويــت قــرار مــي گيــرد، مــي تــوان گفــت  
چنانچه امـدادگران بـه منظـور نجـات جـان      
مصدوم اقدام به تخريب امـوال وي از قبيـل   
خودرو در مثال مذكور بنمايند هر چند عمل 
ايشان از روي عمـد انجـام شـده اسـت، بـا      
  اينحال نمي توان ايشان را مسئول دانست؛

هر كـس  «ارد ا بيان مي د.م.ق 55ثانياً، ماده 
ــش    ــل آت ــر شــديد از قبي ــروز خط ــام ب هنگ
سوزي، سيل، و طوفان به منظور حفظ جان 
يا مال خود يا ديگري مرتكـب جرمـي شـود    
مجازات نخواهد شد مشروط بر اينكه خطـر  
را عمداً ايجاد نكرده و عمل ارتكابي نيـز بـا   
خطر موجود متناسب بوده و براي رفـع آن  

بيـانگر  ايـن مـاده   . »ضرورت داشـته باشـد  
ــي باشــد و در صــورت    ــت اضــطرار م حال
رعايت شرايطي كه در اين ماده ذكر گرديده 
ــراد خســارت    ــه ضــرورت اي اســت، از جمل
مادي، تناسب عمل ارتكابي با خطر موجـود  
و عدم دخالت مرتكـب در خطـر، فـردي كـه     
اقدام به كمك در چنـين موقعيـت هـايي مـي     

  .كند از مسئوليت بري است
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ر، كــه در بــاب  بــر طبــق قاعــده اضــطرا   
مســئوليت كيفــري مــورد تاييــد نظــام هــاي 
حقوقي گوناگون قرار گرفته و همواره مورد 
توجه بوده است، هر كس به حكم ضـرورت  
عمداً مرتكب عمـل مجرمانـه اي شـود قابـل     

اين حالت معمولاً . مجازات و سرزنش نيست
بر اثر خطري شديد ايجاد مي شود كه براي 

و تنها از طريق  جان يا حق فرد پيش مي آيد
در نظــام . ارتكــاب جــرم قابــل احــراز اســت

ــده   ــوقي اســلام قاع ــيح  «حق الضــرورات تب
جــرم » رفــع مــا اضــطرو«يــا » المحظــورات

          53.اضطراري را توجيه مي كند
مســاله ديگــر آن اســت كــه آيــا فــردي كــه  
بواسطه حس انسان دوستي و امدادرسـاني  
در زمــان حادثــه، اقــدام بــه فراگيــري فنــون 
ــوع    ــان وق ــا در زم ــد ت ــي نماي ــدادگري م ام
حوادث از وي در اين زمينه اسـتفاده شـود،   
مشمول بند اول ماده واحده قانون مجـازات  
خودداري از كمك به مصدومين مي گردد يا 
مشمول بند دوم؟ به عنوان نمونه، فـردي بـا   
مراجعه به سازمانهاي امدادرساني، همچون 

دي هــلال احمــر، در تمــام آموزشــهاي امــدا
شركت نموده و نـام خـود را در بـين افـراد     
متخصص اين فن ثبت نموده و آمادگي خود 
را جهت امدادرساني در زمان حوادث اعـلام  
مي نمايد، آيا مي توان ايـن فـرد را مشـمول    
بند دوم قانون مذكور، يعني از جمله كساني 
كه حسب قانون يا وظيفه مكلف به كمـك بـه   

انچه در انجام مصدومين هستند، بدانيم و چن
اين امر كوتـاهي نمايـد يـا خـودداري نمايـد      

   مشمول كدام مجازات خواهد بود؟

                                                 
، 9، چ ييقواعد فقه، بخش جزامحقق داماد، مصطفي، . 53
 .123، )1387تهران؛ مركز نشر علوم اسلامي، (

در پاسخ به پرسش مـذكور بايـد گفـت هـر     
موسسه «چند جمعيت هلال احمر، به عنوان 

اي خيريه، غير انتفـاعي و داراي شخصـيت   
اساسـنامه   3، بنا بر مـاده  54»حقوقي مستقل

 8را در  خود، كه وظايف جمعيت هلال احمر
بنــد تبيــين كــرده اســت، موظــف بــه ارائــه  
ــه در     ــاي اولي ــك ه ــدادي و كم ــدمات ام خ
حـــوادث و ســـوانح طبيعـــي و حـــوادث    
 55غيرمترقبه بوسيله امدادگران گرديده است

و مي توان آنرا از اهم وظايف جمعيت هلال 
احمر عنوان كرد اما مي توان گفت ذكر كلمه 

ــاده    3امـــدادگران در انتهـــاي بنـــد دوم مـ
ــه     ــن اســت ك ــين اي ــذكور، مب ــنامه م اساس
ــا امدادرســاني   قانونگــذار خواســته اســت ت

از اينـرو،  . توسط افراد امدادگر انجام شـود 
به نوعي به خدمت امـدادگران رسـميت داده   
و آنان را جزء موظفين به امـر امدادرسـاني   

قانونگذار اين رسـميت را  . قلمداد كرده است
وان اساسنامه مذكور نيز عن 56در ماده شش
لذا، با استناد بـه مفـاد مـذكور    . داشته است

صرفاً مي توان امدادگران رسـمي و حقـوق   
بگير عضو جمعيـت هـلال احمـر را، از ايـن     
حيث، حسب قانون، موظف بـه امدادرسـاني   
ــه     ــان حادث ــدومين در زم ــه مص ــك ب و كم
دانست و در نتيجه در صورت امتناع ايشان 

                                                 
  .اساسنامه جمعيت 1ماده . 54
ارائـه  «اساسنامه جمعيت هلال احمر  3ماده  1بند مطابق . ٥٥

خدمات امدادي در هنگام بروز حوادث و سوانح طبيعي مثـل  
 2بند و بر طبق  »زلزله و سيل و غيره در داخل و خارج كشور

ادث غيرمترقبـه بوسـيله   اي اوليه در حـو ارائه كمكه«: 3ماده 
 .از وظايف جمعيت ذكر شده است» امدادگران

هركس از زن و مرد و كوچـك و بـزرگ بـدون    «: 6ماده . 56
ملاحظات سياسي ،مذهبي ،نژادي و با رعايت اين اساسـنامه و  

 ـ  ،مطابق آيين نامه عضويت جعيت عضـو جمعيـت    دمـي توان
  ».گردد
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از اين كـار مشـمول بنـد دوم مـاده واحـده      
  . خواهند گرديد

البته اين امر بدان معنا نيست كـه امـدادگران   
افتخاري يا داوطلب از مسئوليت بـري بـوده   
. و هيچ گونه مسئوليتي متوجه ايشان نگردد

موظف بـه   2زيرا، هر چند ايشان مطابق بند 
كمك رسـاني نيسـتند، امـا، مطـابق بنـد اول      
همان ماده واحده كه عموم افـراد را موظـف   

ي كند اينان نيـز موظـف بـه كمـك     به كمك م
مي گردند و به طور قطـع مسـئوليت ايشـان    
نسبت به عموم افراد روشن تر اسـت، زيـرا،   
از آموزش هـايي در ايـن زمينـه برخـوردار     
شده و از تخصص كافي بهـره منـد گرديـده    

از اينـرو، مسـئوليت كيفـري ايشـان، در     . اند
صورت احراز ديگر شرايط، مبرز است، هـر  

ليتي سبك تر از ديگر امـدادگراني  چند مسئو
كه در دسته اول قـرار مـي گيرنـد، برعهـده     
دارند و مطابق ماده واحده حـداقل مجـازات   
براي اين دسته از افراد در نظر گرفتـه شـده   

  . است
  پش روبرخي از چالشهاي . 5
با توجه به مطالب گفته شـده در خصـوص    

مباني و قوانيني كه در خصـوص كمـك بـه    
مدادگري وجود دارد و با اذعـان  ديگري يا ا

به اينكه قـوانين موجـود و خصوصـاً مـاده     
واحد اشاره شده تا حدودي توانسـته اسـت   
خلاء قانوني را در اين زمينه جبران كند، بـا  
اينحال، چالش ها و نقص هايي در اين زمينه 
وجود دارد كه در ذيل سعي خواهد شـد تـا   

  :  به برخي از آنها اشاره گردد
 ــ .١ ــارض بـ ــازات  تعـ ــانون مجـ ين قـ

خودداري از كمك بـه مصـدومين و   
آيين نامـه راهنمـايي و راننـدگي در    

ــه    ــا اصــول اولي ــادفات ب ــاب تص ب
  امدادگري؛ 

ا .م.ق 677بــا وجــود تصــريح مــاده  .٢
مبني بر مجازات افرادي كه اقدام به 
تخريــب امــوال ديگــري مــي نماينــد 
برخي مواقع در عمل لازم اسـت تـا   

سـاني  جهت كمك به مصدومين و ك
كه در معرض خطرات جاني و مالي 
. قرار دارنـد تخريـب صـورت گيـرد    

اين امر نيـاز بـه تصـريح بيشـتر از     
 طريق مفاد قانوني دارد؛

ابهام در خصوص مسئوليت افرادي  .٣
كه به صورت داوطلب يـا افتخـاري   
در حوادث و سـوانح اقـدام بـه امـر     

اين امر مـي  . امدادرساني مي نمايند
هادي در مـورد  تواند در قانون پيشن
 .اخير گنجانده شود

مشخص نبودن مسئوليت حفظ جان  .۴
ــين    ــدادگران در حـ ــلامت امـ و سـ
عمليات امدادرساني و لزوم حمايـت  
دولــت از ايــن افــراد، خصوصــاً در 
رابطــه بــا افــرادي كــه بــه صــورت 
داوطلبانه و افتخاري اقـدام بـه ايـن    

 امر مي كنند؛ 
راجع  خاص عدم وجود مفاد قانوني .۵

 ــ ــه ســوء اس ــالي ب ــاي احتم تفاده ه
ــوادث و   ــان حـ ــدادگران در زمـ امـ

 وضــعبــه نظــر مــي رســد . ســوانح
قوانيني كه به طـور اختصاصـي بـه    
موضــوع ســوء اســتفاده هــايي كــه 
بعضاً در زمان حوادث و سـوانح از  
سوي برخي از افراد انجام مي شود 

 ؛مي باشد، ضروري 
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مشكلات پس از امدادرسـاني بـراي    .۶
مـات وارده  افراد امدادگر ماننـد اتها 

ــه    ــه مصــدومين را ب ــرادي ك ــه اف ب
مراكز درماني منتقل مي نمايند، كـه  
علي رغم وجـود عنصـر قـاوني در    
اين رابطه، اجراي اين امـر در حـال   
 حاضر به خوبي صورت نمي گيرد؛

همه موارد اشـاره شـده در بـالا را     .٧
مــي تــوان در عــدم وجــود قــانوني  
منسجم و مناسب در خصوص امـر  

ي، كه بـه زوايـاي   كمك و امدادرسان
گوناگون آن از جمله تبعـات و آثـار   

پرداختـه  ... حقوقي، مسئوليت هـا و  
بـه نظـر   . نمـود  خلاصهشده باشد، 

مــي رســد قانونگــذار در قــوانين    
موجود تنها به بيان كليات امر اكتفـا  

 نموده است؛ 
نهايت آنكه، اكثـر قـوانين فعلـي بـه      .٨

جاي حمايت از عملكـرد امـدادگران   
ــه  عدر مــواردي  ــان اســت، ب ليــه آن

طوريكه، در صورت آگاهي افراد از 
اين مقـررات حـس نـوع دوسـتي و     
كمك به ديگران در افراد كاهش پيدا 

اين در حالي اسـت كـه   . خواهد كرد
تلاش براي وضـع قـوانين مناسـبي    
كه حاوي راهكارهاي قانوني جهـت  
رفع نـواقص و خـلاء هـاي موجـود     

، مي توانـد منجـر بـه نهادينـه     باشد
كمك رساني و تشويق  فرهنگشدن 

ــدادگري و   ــاني از ام ــت همگ و حماي
 .    امدادگران خواهد شد

 نتيجه گيري 
مقولــه كمــك و امــداد رســاني بــه ديگــري،  
حداقل در كشور ايران، نـه صـرفاً از جـنس    

مقولات اخلاقي است كه از ضـمانت اجـراي   
كمتــري برخوردارنــد و واكــنش نســبت بــه 

فرهنــگ  نقــض آنهــا بســته بــه اخلاقيــات و 
عمــومي حــاكم بــر هــر جامعــه اي متفــاوت 
خواهد بود، نه مي توان آنرا صرفاً در زمره 
مقولات حقوقي و قانوني گنجانـد و بـر ايـن    
نظر بود كه از هيچ پشتوانه اخلاقي، عقلانـي  

البتـه، ايـن بـدان    . و فلسفي برخوردار نيست
معنا نيست كه مقولات و موضوعاتي كه در 

ــده مــي شــو  ــه هــاي قــوانين گنجان ند از پاي
اخلاقي و فلسفي برخوردار نيستند، زيرا بـا  
نگاهي به روند تدوين و تصويب قوانين، در 
بسياري از كشورها، به اين نتيجـه خـواهيم   
رسيد كـه بسـياري از قـوانين وضـع شـده      
توسط نهادهـاي تقنينـي، پـيش از تصـويب،     
ريشه در مواردي از جمله عـرف، اخـلاق و   

تجربـه بـه مـا    . نـد نظريات فلسـفي داشـته ا  
نشان مي دهد كه آنچـه بـه صـورت قـانون     
درآمده است اگر به لحاظ اخلاقي و فلسـفي  
از سوي جامعه مورد پذيرش قـرار نگرفتـه   
باشــد، از دوام چنــداني برخــوردار نخواهــد 
بود و ديري نخواهد پاييد كه بـه فراموشـي   

از همين روست كـه گفتـه مـي    . سپرده شود
بايـد ناشـي از   شود؛ قوانين تصـويب شـده   

  . باشد» وجدان جمعي«
درست تر آن است كه بگوييم مقوله كمك به 
ديگري، همانطور كه در بحـث مبـاني نشـان    

، از پشـــتوانه هـــاي اخلاقـــي و 57داده شـــد
عقلاني برخوردار است و همين امر موجـب  
شده است تـا قانونگـذار، در مقـام ارزيـابي     
كننده نيازها و علايق موجود در جامعه، در 

                                                 
انسته است به اثبات وجود نگارنده مدعي نيست كه تو. 57

دست يازد ولي به نظر مي رسد اين مباني  اين مبانيتمامي 
   .تاحدودي نشان داده شده است
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دد برآمده تا به اين مقوله صورت قانوني ص
داده و جهت استحكام بيشتر آن، از ضمانت 
اجراي قانوني نيـز برخـوردار گردانـد، هـر     
چند ممكن است اين تشخيص قانون گـذار و  
به تصويب رساندن آن تمامي جوانب قضيه 

ايـن نقـص از طريـق    . را در بر نگرفته باشد
ــان  ــي در جري ــدان جمع ــان وج ــل 58هم ، قاب

  .     بران خواهد بودج
از آنجا كه كمك كنندگان بـه غيـر بـا قصـد     
انجام كار نيكو و احساس وظيفه اخلاقي بـه  
ياري آسيب ديدگان مي شتابند و كار خـود  
را رايگان انجام مي دهند، لذا تعهدشان جنبه 
اخلاقي داشـته و تعهـد بـه نتيجـه نيسـت و      
ممكن است نتوانند به طور كامل از آسيب يا 

جلوگيري كنند و حتي ممكن اسـت در  ضرر 
جريان امدادرساني زيانهاي مـالي و جـانبي   

از اينـرو در  . نيز بـه آسـيب ديـدگان برسـد    
صورت ارائه راهكارهايي كه بتوانـد ضـمن   
رفع ايـن مشـكل، افـراد را بـه انجـام چنـين       
كارهاي نيكويي تشويق كرده و از دلسردي 
 و بي تفاوتي آنان جلوگيري نمايد، علاوه بر

برطرف كـردن نـواقص موجـود، منجـر بـه      
فرهنــگ كمــك و «تعميــق و نهادينــه كــردن 

   59.خواهد گرديد» ياري رساني به ديگري
                                                 

زيرا وجـدان جمعـي   » وجدان جمعي در جريان«مي گوييم . 58
در و مقوله اي ثابت نيست و ممكن است آنچه در يك جامعه 

يك نقطه زماني خاص ارزش محسوب مي شود زماني ديگـر  
و يا در خوشبينانه تـرين حالـت از   د ارزش محسوب گردد ض
 . تري برخوردار باشدمش كارز
) ع(در اين خصوص روايت نقل شده از حضرت امام رضا . 59

نقل است كه از وي در مورد مردي سوال . مبين اين امر است
شد كه جماعتي از وي كمك خواسته بودند تا آنهـا را از شـر   

انه و مسـلح بـه كمـك ايشـان     مرد شب. مهاجمين نجات دهد
در طول  مسير به طور اتفاقي و به غير عمد به مـردي  . رفت

او معطل . كه  سر چاهي ايستاده بود خورد و مرد به چاه افتاد
وقتـي  . نشد و به كمك جماعـت شـتافت تـا نجاتشـان دهـد     

بنابراين مطابق قاعده احسان، هرگـاه كسـي   
به قصد احسان كاري را انجام دهـد كـه در   
واقع زيانبار اسـت، مسـئول جبـران زيانهـا     

 عـرف به نظر مي رسد علاوه بر اين، . نيست
نيز زيانهاي ناشـي   خلاق حاكم بر جامعهو ا

از كار امدادگري را به امدادگر نسـبت نمـي   
با وجود اين هرگاه كسي اصول الـزام  . دهد

آور امــداد و نجــات را بــه عمــد يــا از روي  
اشتباه رعايت نكند و سبب ورود زيان گردد 
نيكوكــار محســوب نمــي شــود و در برابــر  

و  زيان ديده مسئول است، زيرا نقض عمدي
يا غير عمدي الزامات قانوني و عرفي نه تنها 

از اينـرو،  . احسان نيست بلكه تقصـير اسـت  
چنــين بــه نظــر مــي رســد كــه لــزوم ورود  
دوباره قانونگذار بـه مبحـث امدادرسـاني و    

  .تبعات ذكر شده آن ضروري است
در همين راسـتا، بيمـه مسـئوليت حرفـه اي     
ــا افتخــاري و عمــوم   ــب ي امــدادگران داوطل

ي كه اقدام به كمك مي كنند و بـه نظـر   افراد
مي رسد نسبت به كساني كـه داراي وظيفـه   
قانوني و حرفه اي هستند بيشتر در معرض 
ــد و   بــي مهــري و بــي تــوجهي باشــند، مفي

  .ضروري است

                                                                 
برگشت مطلع شد مصدومي كه در چاه افتاده بود كشته شده 

حضـرت دربـاره ديـه مقتـول      از. است مرد نيز تصديق كرد
سوال شد و ايشان فرمودند كه ديه بر عهده جمـاعتي اسـت   
كه از اين مرد كمـك خواسـته انـد و وي بـه كمـك ايشـان       
شتافته است، ولي، اگر در ازاي دريافت اجرت به دنبـال ايـن   

اصول  .كار رفته بود، ديه برعهده اين مرد و بستگانش بود
  .369، ص 7، جكافي
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اساسنامه جمعيت هلال احمر   .١٧

 .جمهوري اسلامي ايران
خودداري  ماده واحده قانون مجازات .١٨

از كمك به مصدومين و رفع مخاطرات 
 ). 5/3/1354مصوب (جاني 

قانون تشكيل سازمان نظام پزشكي   .١٩
 ).1374مصوب دي ماه (ا .ا.ج
آئين نامه انتظامي رسيدگي به تخلفات  .٢٠

صنفي و حرفه اي شاغلان حرفه هاي 
مصوب (پزشكي و وابسته 

30/4/1378.( 
قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح   .٢١

 ) 10/1382/ 9وب مص(
قانون نيروي انتظامي جمهوري   .٢٢

 ).1369تير  27مصوب (اسلامي ايران 
قانون ممنوعيت بازداشت كساني كه   .٢٣

را به مراكز درماني منتقل  مصدومين
  ). 3/2/80مصوب ( نمايند مي

پنج مورد اخير در منابع ذيل قابل 
  : دسترسي مي باشد

، مجموعه كامل قوانين و مقررات جزايي
مجد، : تهران(، )تدوين(رضا خسروي  محمد
1386.(  

، مجموعه قوانين و مقررات نيروهاي مسلح
ديدار، : تهران(، )تدوين(جهانگير منصور 

1388.( 
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